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وقتــی بیشــتر مــردم به 
حضــرت نــوح )ع( ایمــان نیاوردند، 

خداوند به او دســتور داد یک كشــتی بسازد تا 
وقتی كه عذاب خداوند آمد، مؤمنان ســوار آن شوند 

و نجات پیدا كنند. اما كســانی كه ایمان نیاورده بودند، 
وقتی حضرت نوح را در حال ســاختن كشتی می دیدند، 
او را مســخره می كردند، ولی حضرت نوح بدون توجه به 

 آنان به كار خود ادامه داد تا ســاخت كشتی تمام شد.
ایــن موضوع به ما یاد می دهد در راه درســتی كه 

انتخاب كرده ایم، ســرزنش یا تمسخرهای 
دیگران نباید دلسرد و ناامیدمان كند.

 وَاصنَعُ الفُلكَ بِأعیُنِنا وَ  وَحیِنا ....
 و با نظارت و راهنمایی های ما آن كشتی را بساز.

 و یَصنَعُ الفُلكََ و كلَُّما مَرَّ عَلیهِ مَلٌَ  مِن قومِهِ سَخِروا مِنهُ 
 او به ساختن آن كشتی مشغول شد. هر بار كه افراد

بی دین جامعه از كنارش رد می شدند،
 مسخره اش می كردند.

)هود 37 و 38(

ثابت و استوار قدم
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بسـم الله الـرحمـن الـرحیـم

همدل با نمایندۀ کلاس!

شــاید تاکنون برای شــما پیش آمده 
باشــد که مســئولیت ســنگین کاری بر 
عهده تان گذاشته شود و برای پیش بردن 
این مسئولیت، به همکاری سایر افراد نیاز 
داشته باشید. به طور مثال نمایندۀ کلاس 
شــوید و نیاز به همکاری سایرین داشته 
باشید. دانش آموزان نیز با شما همکاری 
كرده انــد و توانســته ايد نظــم و آرامش 
را در کلاس برقــرار کنیــد. اگر تجربه ای 
مشابه این را داشــته اید، می دانید که در 
زمان های حســاس و بحرانی، همکاری 
دســته جمعی، کلید حل مشکل است تا 

فشــار روی دوش فرد مسئول 
کم و انجام کار ممکن شود. 
حــالا در ایــن روزهــای 
بحرانی و حساس کرونایی 
که مســئولیت سلامت ما 

و جامعه مــان برعهــدۀ کادر 
پزشــکی و درمان کشور است، چه 

چیــز بهتر از اینکه ما هــم آن دانش آ موز 
حرف گوش نکن کلاس درس نباشــیم و 
با عمل کردن به توصیه ها و راهنمایی های 
کادر درمانــی، به آن ها کمک کنیم نظم و 
سلامت به کشور عزیزمان برگردد. و مهم تر 
اینکــه هم در این روزهــای بد و هم بعد 
از تمام شــدن تمام این اتفاقات، یادمان 
نرود که قدردان تمام کسانی باشیم که با 
فداکاری و از خودگذشتگی، سلامت ما و 

تمام عزیزانمان را تأمین کردند. 
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و  مــن  علــوم  زنــگ  به خیــر!  یــادش   
هم کلاســی هایم با چشمان گرد شــده و دهانی 
باز از تعجب، به معلممان نگاه می کردیم. حتماً 
برای شما هم چنین اتفاقی افتاده است! نزدیک 
بود شــاخ در بیاوریم وقتی می گفت دایناسورها 
بــا طول ســی متر یا بیشــتر روی زمین زندگی 
می کرده انــد و یا اینکه در آتش فشــان ها، مواد 
مذاب بــا دمــای c °1600 از درون زمین بیرون 
می آیند! شــما هم مثل ما باورتان نمی شــود یا 

تصورش برایتان سخت است؟

فکر می کنید چند سال زمان بگذرد و یا چند جلد 
کتاب را بخوانیم می توانیم به سؤالات ذهنیمان در 
مورد زمین پاسخ دهیم؟ الان است که بگویید مگر 
می شود به همه ســؤالات پاسخ داد؟! پس بیایید 
یک راه حل آسان بیابیم تا خیلی راحت تر و زودتر به 
جواب برسیم. شاید جوابتان جست وجو در اینترنت 
یا پرســیدن از استادان دانشگاه 

ویدا وحیدنیا

گزارش اولین و
 مجهز ترین موزۀ علوم
زمین شرق کشور )مشهد مقدس(
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پدیده ای كه بعضی ها خیال می کنند بعد از خوردن سیب 
در سر نیوتن كشف شد! هرچه جاذبۀ سیاره ای كمتر باشد، 
وزن هم در آنجا كمتر است. جاذبۀ ماه كمتر از زمین است 
و راه رفتن روی آن مشكل تر! فضانوردان هم پریدن را روی 
آن ترجیح می دهند. راستی، اگر روی ماه زمین بخورید، 

می گویند ماه خورده اید! تا حالا به آن فكر كرده بودید؟
 وجود ســاعت های آفتابی در محوطه، نشان می دهد 

انسان ها همیشه نگران زمان و گذشت آن بوده اند. 
مجسمۀ نماد یک زمین شناس هم که تمام عمرش را برای 
پاسخ به سؤالات ما و شما صرف می کند خیلی جالب است! 

در بــدو ورود بــه محوطۀ موزه، با یک دایناســور 
گیاه خوار بزرگ مواجه می شــوید که وقتی کنارش 
می ایســتید، تــازه درک می کنیــد چرا بــه این ها 
خزندگان غول آســا می گویند و شــاید در ذهنتان 
ســؤالات جدیدی پیدا شود که پاســخ آن ها را در 
سالن تاریخ زمین شناسی با کمک تصویر و نمونک 
)ماکت( جانــوران و گیاهان دوران های گوناگون که 
بازســازی شــده اند، خواهید یافت. می توانید چند 
عکس بگیرید. خودعکس )سلفی( با دایناسور هم 

یادتان نرود!
 در ســمت دیگر محوطــه، منظومۀ شمســی را 
می بینیــد. چقدر عالی! همۀ ســیاره ها در کنار هم 

هستند و جلوی هر کدام یک ترازو قرار دارد. 
وقتی روی ترازوها بایســتید، وزن شــما را گاهی 
کمتــر و گاهــی بیشــتر از وزن معمولتان نشــان 
می دهند.جالب است، مگر نه؟ فكر می كنید دلیلش 
چیست؟ این موضوع با جاذبه مرتبط است، همان 

باشد. چند ساعت اینترنت، یا چند استاد دانشگاه 
باید باشند تا ما تمام سؤالاتمان را در مورد زمین از 

آن ها بپرسیم؟
خب، بهتر است کمکتان کنم تا شما هم به معلم 
علــوم و خانواده تان بگویید در مشــهد، موزه ای به 
اســم موزۂ علوم زمین، در سال 1397 افتتاح شده 
که بــا کمترین هزینه و در زمانــی کوتاه می توانید 
نه تنها به جواب سؤالاتتان دربارۂ زمین برسید، بلکه 
ممکن اســت با کنار هم گذاشتن اطلاعاتی که آنجا 
به دست می آورید، مســیری جدید در زندگی تان 

شکل بگیرد. 
همراهم باشید تا گشتی در موزه بزنیم.
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خورشــید هم به  صورت یک مجسمۀ نورافشان که 
یک مادر هم وسط آن قرار دارد، نشان این است که 

تمام سیارات منظومۀ شمسی به دور خورشید 
که مثل مادرشان است، می چرخند. 

وقتی وارد ساختمان موزه می شویم، 
رو  پیــش  متعــددی  ســالن های 
داریم: در ســالن »تاریــخ زمینی« 
نقاشــی هایی از جانــوران و گیاهان 
دوران های متفــاوت، از 4/5 میلیارد 

ســال پیش تا حال حاضر، به چشم 
می خورند. جالب است که موجودات از 

ســاده به پیچیده تبدیل شــده اند و در انتها 
هم انســان پا به زمین گذاشــته است. در سالن 

»مخاطرات« با آتش فشان و چگونگی به وجود آمدن 
آن و نیز زلزله و نحوۀ شــکل گیری آن آشنا می شویم 

که پاسخ بسیاری از سؤالات ما در اینجاست. 
ســالن بعدی، »سالن جواهرات« است. تا به حال 
فکر کرده اید چرا به این وسایل جواهر می گوییم؟ یا 
چــرا جواهر ارزش زیــادی دارد؟  البته دلایل زیادند، 
ولی مهم تر از همه، مقاوم بودن رنگ  آن ها و جلایشان 
است. منظورم این است که راحت تخریب نمی شوند 

و تلألو دارند. 
یک بخــش جــذاب مــوزه، »نمونــک )ماکت( 
بخش هــای داخلی زمین« اســت. فکــرش را  هم 
نمی توانید بکنید که شعاع زمین حدود 6400 کیلومتر 
اســت و 2560 کیلومتــر از آن، یعنی بخش خارجی 
هسته، مایع است و دمای آن بین 800 تا 6000 درجه 

سانتی گراد اســت. خیلی عجیب است، مگر نه! این 
بخش مایــع از جنس آهن اســت و به کمک چند 
عامل دیگر، خاصیت مغناطیسی به زمین می دهد. به 
این ترتیب، ما می توانیم روی زمین به کمک قطب نما 

راهمان را پیدا کنیم. 
ســالن »کانی ها و ســنگ ها« شــامل نمونه  های 
بســیاری از کانی ها و سنگ های شــهرهای ایران و 
جهان است. دوســتان، در این سالن هم ایرانگردی 

داریم؛ هم جهانگردی. 
با هم می توانیم در یک تونل اســتخراج زغال سنگ 
قدم بزنیم و واگن های پر از زغال ســنگ را ببینیم که 
چگونه کارگــران زحمت کش آن ها را برای ســوخت 

کارخانۀ ذوب آهن آماده می کنند. 
»نقشــه های زمین شناسی«، بخش 
دیگری از موزه هســتند که علاوه 
بر شهر و استان ها، مواد معدنی 
و گســل ها را بــه ما نشــان 

می دهند. 
بخش »گردشــگری« هم 
محل های دیدنی شــهرها را 
معرفی می کند. به این وسیله، 
شــما می توانید بــرای انتخاب 
مسیر سفر به پدر و مادرتان کمک 

کنید. 
در آخر می رســیم به بخــش »یادمان« که 
یادگار استادان زمین شناسی در آن نگهداری می شود. 
بخــش »یادگار ها« را هــم داریم. شــما می توانید 
نمونه هایتان را به یادگار به موزه اهدا کنید تا به اســم 
خودتان نگهدای شــوند. فقط یادتان باشد نمونه تان 
مختصات جغرافیایی داشــته باشــد؛ یعنی طول و 
عــرض جغرافیایی. بــه کمــک »GPS«1 که همان 
سامانۀ موقعیت یاب جهانی است و گوشی های همراه 
دارند، مختصات را بیابید. البته بهتر اســت به عکس 

اکتفا کنید و به طبیعت آسیب نرسانید. 
از این به بعد، در ســفر به مشهد مقدس، علاوه بر 
زیارت امام رضا، به دیدن موزۀ علوم زمین هم بروید 
و به دوســتانتان هم دیدن آن را پیشنهاد بدهید. به 
قول شاعر، »دنیا دیدن به از دنیا خوردن« یا »بسیار 

سفر باید تا پخته شود خامی«. 

متناســب با فصل 11 و 12 كتاب علوم هشتم و فصل 7 كتاب علوم 
نهــم ـ مبحث وزن صفحۀ 55 كتاب علوم نهم - درس 1 گوی آبی 

زیبای كتاب مطالعات اجتماعی نهم

Global Positioning System (GPS) .1       پینوشت
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مشــكل: وقتی همۀ شــكرهای موجــود در لیوان ها 
را هم بزنیــم، دیگر نمی توانیم تشــخیص دهیم كدام 
لیــوان محلول چگال تری دارد. پــس چطور مایعات با 

چگالی های مختلف را تشخیص دهیم؟
راه حل: كافی است درون هر لیوان چند قطره 
رنگ خوراكی اضافه كنیم تــا مایع داخل هر 
لیوان رنگی شود و بتوانیم لیوان ها را از یكدیگر 

تشخیص دهیم.

حالا با تلفن همراه، كد مخصوصی را كه در 
گوشــۀ این صفحه می بینید اســكن كنید تا 
فیلم جذابی را از این آزمایش مشاهده كنید.

احسان مهرجو

در كتاب علوم پایۀ هفتــم با مفهومی به نام 
چگالی آشنا شــدیم. چگالی كه آن را با حرف 
یونانی »ρ« نشــان می دهیم، مقدار جرم یك 
جســم )m( تقســیم بر واحد حجــم )V( آن 
جســم اســت و هر چقدر حاصل این تقسیم، 
یعنی چگالی جسم مورد نظر بیشتر باشد، یعنی 
آن جسم نسبت به اجســام دیگری كه همان 

حجم را دارند، سنگین تر است.
همۀ ما می دانیم كه چگالی آب برابر با 1 گرم 
بر ســانتی متر مكعب اســت. پس هر جسمی 
)چه مایع و چه جامد( كه چگالی آن بیشــتر 
از آب باشــد، در آب غرق می شــود و اصطلاحاً 
در آب فرو می رود و هر جســمی كه چگالی آن 

بیشتر از آب باشد، روی آب شناور می ماند.

سؤال: حالا بیایید فرض كنیم چند مایع با 
چگالی های متفاوت داریم. اگر همۀ آن ها 
را درون یك لوله یا لیوان شیشه ای بریزیم، 

چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: هركــدام كه سنگین تر یا در اصطلاح 
چگال تر باشــد، پایین تر قرار می گیرد و به 
ترتیب، هركدام كه چگالی كمتری داشــته 

باشد، بالاتر قرار می گیرد.

سؤال: حالا چگونه مایعاتی با چگالی های 
مختلف درست كنیم؟

پاسخ: كافی اســت مقدار مشخصی آب را 
در چند لیــوان بریزیم و به هر لیوان مقدار 
متفاوتی شــكر اضافه كنیم. بعد آن ها را به 
قــدر كافی هم بزنیم تا شــكر كاملًا در آب 
حل شــود. مثلًا در لیــوان اول یك پیمانه 

شكر، در لیوان دوم دو پیمانه و ... .

نتیجه: هرچه در یک لیوان آب شــكر بیشــتری حل 
كنیم، چگالی لیوان بیشتر خواهد شد. در این آزمایش، 
براســاس چگالی هاى مختلف چند محلول آب و شكر، 

لایه های زیبایی در لیوان ایجاد می كنیم.

شــما هم این آزمایش ســاده را در منزل انجام دهید 
تا با مفهوم چگالی در كتاب درسی بیشتر آشنا شوید.

راســتی، اگر دوست داشتید می توانید با خیال آسوده 
رنگین كمانتان را نوش جان كنید.
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  باریک بینی نعمت بزرگی است، اما فقط نصیب کسانی می شود که 
چشــم خود را خوب باز کنند! کلًا دنیا از آدم های چشــم تنگ خیری ندیده و بشر 

تمام پیشرفت های خود را مدیون افرادی است که عادت داشته اند »مو را از ماست بیرون 
بکشــند!«، آن هم موی سفید. اگر شما هم می خواهید ســختی این کار را درک کنید، کافی 

اســت یک تار موی سفید یا مشابه آن را توی یک کاسۀ ماست بیندازید و بعد دنبالش بگردید. 
هر شخصى زودتر پیدا کرد، برنده است.

یکی از این باریک بین های کاردرست، دانشمندی  ایرانی است به نام بوعلی محمدبن  حسن بن هیثم 
اهوازی. همین قدر بدانید که هیثم در عربی به معنی جوجه عقاب است و آدمی که اسم پدربزرگش جوجه 

عقاب باشد، معلوم است چه اعجوبه ای از کار در می آید! ابن هیثم که از بچگی به »نور بازی« علاقۀ زیادی 
داشت و با ســایۀ دستش شــکل هر جانوری را روی دیوار می انداخت، 

وقتی بزرگ شــد، دست از کنجکاوی برنداشت. یک روز که خورشید 
گرفتگی بود و مردم از ترس ریخته بودند توی کوچه و فکر می کردند 
چراغ آســمان در اثر طوفان خاموش شده است، ابن هیثم بی خیالِ 
داد و فریادها، توی باغ خانه اش قدم می زد، تا اینکه گوشۀ خورشید 
به اندازۀ یک هلال باریک از ســیاهی بیرون آمد و ابن هیثم متوجه 
شد که زیر درخت آلو یک عالمه تصویر هلال خورشید افتاده است. 

همان جا تکیــه داد به درخت و ســمج بازی درآورد و بالاخره فهمید 
که آن همه تصویر هلال خورشــید، در اثر عبور نور از روزنه های کوچک بین 

برگ های درخت ایجاد شــده اند. بنابراین رفت از توی جالیز یک بادمجان چاق و چله انتخاب کرد و 
با خالی کردنِ توی آن، یک قوطی ســیاه درست کرد. بعد سر قوطی را با یک میخ باریک سوراخ 

کرد و ته قوطی را با پوست آهو ـ که آن زمان برای ساخت تنبک استفاده می شد ـ پوشاند. بعد 
روزنۀ بادمجان را به سمت درخت آلو گرفت و با کمال تعجب دید که تصویر وارونۀ آن روی 

پوستِ آهو در این طرف بادمجان افتاده است.
به این ترتیب، نوۀ بابا هیثم، اولین دوربین بادمجان دنیا را اختراع کرد.

دوربین 
بادمجون
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اختراع ابن هیتم تا قرن ها مورد اســتفادۀ نقاش های 
دنیا بود و خیرش حتی بــه لئوناردو داوینچی و میکل 
آنژ ایتالیایی هم رســیده اســت. آن ها با خواندن کتاب 
»المناظر« ابن هیثم، قوطی های بزرگ تری می ساختند 
و با چسباندن کاغذ )به جای پوست آهو( به یک طرف 
قوطی، می توانستند تصویر مناظر و ساختمان ها را مثل 

آب خوردن نسخه برداری )کپی( کنند.
ابن هیثم  از سمج بازی های  دیگر  یکی  به  این تصویر 
مربوط است. تا قبل از او دانشمندان خیال می کردند 
نور مثل چراغ قوه از توی چشم ما به اشیا می تابد و 
باعث می شود آن ها را ببینیم. اما ابن هیثم ثابت کرد 
قضیه برعکس است و در اثر بازتابش نور از اشیاست که 

چشم ما قادر به دیدن آن شی ء می شود.

 آینه های حافظه دار
در جایــی خوانده بودم بــرای ایجاد 
پیشرفت، کارها را به افراد تنبل بسپارید، 
چون آن ها راه آســان و میان بری برای 

انجام کار خواهند یافــت؛ همان طور که 
گوتنبرگ آلمانی، برای فرار از رونویســیِ 

کتاب هــا، صنعت چاپ را اختــراع کرد. یک 
تنبل فرانســوی به نام جوزف نیبس هم مُخش را به 

کار انداخت و به جای اینکه ســاعت ها وقتش را صرف 
نسخه برداری از مناظر کند، سعی کرد کاری کند تصویرها 
خودبه خود روی صفحه پشــت قوطی ســوراخ دار ثبت 
شــوند. برای همین، روی آن صفحه، لایه نازکی از قیر 
مالید و طرف روزنــه دار آن را به طرف انباری و اصطبل 
خانه اش میزان کرد. بعد از هشت ساعت متوجه شد در 
اثر تبخیر قیر در قســمت های روشن تر، تصویر محوی 
روی صفحه ایجاد شده است. بله، او توانسته بود اولین 

عکس دنیا را به اسم خودش ثبت کند.
وقتی این اختراع کامل شــد،  مردم سردر نمی آوردند 
تصویر وارونۀ )عکس( آن هــا چطور روی صفحه ظاهر 
می شود. برای همین فکر می کردند با نوعی آینۀ عجیب 

و حافظه دار طرف اند!

اگر خواســتید خودتــان کار ابن هیثم را تجربه 
کنید، در سایت »رشد« سری به لینک زیر بزنید. 
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-
index.php?page = آزمایش + اطاق + تاریك

اگــر هم دنبــال اطلاعات بیشــتری هســتید، 
می توانید بــه کتاب »ابن هیثم« نوشــتۀ زنده یاد 

حسن سالاری مراجعه کنید.

متناســب با فصل 14 و مبحث آیا می دانید صفحۀ 143 كتاب 
علوم هشــتم - مبحث سیر تحول رســانه ها صفحۀ 38 كتاب 

مطالعات اجتماعی هشتم
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یک روز پر هیجان
می خواهم برای شما از روز فوق العاده ای که در مدرسه داشتم بگویم. 
من شاگرد اول نیستم، ولی آن قدر منظم و دقیق هستم که خانم مدیر 
همیشــه در برنامه ریزی ها از من کمک می گیرد؛ تازه، با اینکه کلاس 

هشتم هستم و کلی دانش آموز بزرگ تر از من در مدرسه هست. 
من یاور ســامان دهی و برقراری نظم در گروه های شــرکت کننده در 
مسابقات حذفی مدرسه مان )دبیرستان ستوده( بودم. مراحل مقدماتی 
انجام شده بود و قرار بود در روز سه شنبه، مسابقات نهایی برگزار شوند. 
از روز مسابقات عمومی برایتان می گویم. هیچ وقت فکر می کردید روزی 
برسد که از درس عربی نه تنها خوشتان بیاید، بلکه آن قدر خوشتان بیاید 
که بروید و در مسابقه اش شرکت کنید و کلی هم به شما خوش بگذرد؟ 

خوب! من هم فکر نمی کــردم! ولی این اتفاق افتاد. 
مســابقۀ »اللعب و تعلم« بین کلاس ها برگزار شــد. از 
هر کلاس یک تیم شــرکت کردند. زمینه های مســابقه 
»اعــداد، الوان )رنگ ها( و افعال« بودند. برای هر گروه 
عدد، رنگ و فعل هایی از قبل تعیین و مانند شکل بالای 
یک کیســه روی دیوار چسبانده شده بودند. یک عالمه 
توپ کوچک هم در وســط نماز خانه ریخته شده بود که 
روی هر کدام یک عدد، رنگ یا فعل نوشــته شده بود. 
وقتی ســوت شروع زده می شد، هر گروه تا پایان زمان 
باید بیشترین توپ های مربوط به کیسه های خودش را 
از روی زمین جمع می کرد و داخل کیســه های مربوط 
می انداخت. البته توپ اشتباه هم امتیاز منفی داشت. 

خلاصه، نبودید ببینید چه وضعیتی داخل نمازخانه برپا 
شده بود! بچه ها با هیجان روی توپ ها شیرجه می زدند! 

فکر می کردند این طوری سرعتشان بالاتر می رود! 
با به صدا درآمدن سوت پایان و جیغ بچه ها، مسابقه 
تمام شد و امتیازها شمرده شدند و رفتیم برای مسابقۀ 

بعدی. 
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روز با تقدیر از برندگان هر مســابقه به پایان رسید. در 
نهایت می توانم بگویم، عاشق این مسابقه بودم که باعث 
شد در مدرسه چنین روز خوب و پرهیجانی داشته باشم!

بخواهم راستش را بگویم، کار با رایانه هیچ وقت نقطۀ 
قوت مــن نبود ولی باید قیافۀ بچه هایــی را که در این 
مسابقه شــرکت کرده بودند، می دیدید! طوری هدفون 
را روی گوششان گذاشــته و قیافه گرفته بودند که انگار 
می خواهند عمل جراحی باز مغز انجام دهند. ســاختن 
یــک نماهنگ با تصویــر و آهنگ های آمــاده  که این 
حرف ها را ندارد! خلاصه، بچه ها مشغول به کار با نرم افزار 
»COREL Videostudio« شدند و هر کدام نماهنگی 
با مضمون دهۀ فجر ساختند. در پایان زمان مسابقه هم 

حاصل کار را تحویل داوران دادند. 

شــما هم مثل من می دانید که گل لاله نماد شهیدان 
انقلاب اسلامی است: »لالۀ در خون خفته، شهید دست 

از جان شسته« مجتبی میرزاده.
پــس واقعاً واجب بــود که در زمینــۀ هنری هم یک 
مســابقۀ ســاخت اوریگامی به صــورت گل لاله برگزار 
شــود. ملاک های داوران بــرای انتخاب برنــده تعداد 
گل های ساخته شده و تمیزی کار بود که هر کدام امتیاز 

جداگانه ای داشتند و در نهایت با هم جمع می شدند.
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مســابقۀ بعدی ساخت دومینو بود. به هر گروه تعداد 
مشــخصی قطعه داده شــد. در این جا ساختن برج 
بلند تر و دومینوی زیباتر ملاک بود. صد البته که بچه های 
خلاق مدرسۀ ما با قطعات دومینو نوشته های جالبی را 

مرتبط با انقلاب اسلامی، روی زمین درآوردند.
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ســاخت پروژه های خلاقانه به پیشــرفت ذهن، رشد و شــکوفایی و افزایش 
توانایی های فردی شما کمک می کند. یکی از راه های پرورش خلاقیت و اجرای 

ایده های نو، مهندسی معکوس1 است.
مهندسی معکوس نوعی فرایند حل مسئله است که به جای آنکه از سؤال آغاز 
شــود، از پاسخ موجود آغاز می شود. معمولًا هدف مهندسی معکوس استخراج 
دانش یا طراحی نهفته در یک محصول )کالا یا خدمت( اســت. این کار معمولًا 
بــا هدف تولید مجدد آن محصول یا تحلیل آن انجام می شــود. یکی از راه های 
انتقال دانش فنی در کشورهای در حال توسعه، بحث مهندسی معکوس است.

فکر کنید:
مهندسی معکوس با نسخه برداری )کپی( چه فرقی دارد؟

قایق نفتی
بــا هــدف تمریــن مهندســی معکــوس، یکــی از 
اسباب بازی های قدیمی ایرانی را انتخاب کردیم تا آن را 

بررسی و بازسازی کنیم.

دیده اید؛ دستگاهی که هیچ سوپاپ یا قسمت متحرکی ندارد، قایق نفتی ســاده ترین موتور بخاری است که تاکنون 
شده است. مخزن سوخت قایق، قطعه ای به روش خم و جوش کاری ورقۀ حلبی ســاخته تعبیه شده روی آن، روی آب حرکت می کند. این قایق بود که با ریختن نفت در مخزن آن و روشــن کردن فتیلۀ قایق نفتی از اسباب بازی های محبوب در دهۀ 30 شمسی اما به راحتی می تواند در آب حرکت کند.

بیاید و با خروج پرسروصدای بخار، قایق شروع به حرکت کند، دهیم، آب درون لوله ها را گرم کرده و باعث می شود آب جوش مخزن نفت بریزیم، فتیله را روشــن کنیم و آن را زیر لوله قرار در قایق بــه کار رفته اند که آب به داخل آن ها می رود. وقتی در به رنگ طبیعی، حلبی است. لوله ها و مخزن کوچکی جداشونده اســت که یک دودکش نیز دارد. قایق 
تا جایی که نفت تمام شود.

تحقیق کنید:
اساس کار این قایق چگونه است؟

این قایق را ساخت؟چگونه می تــوان مدل های متنوع 
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قایق شمعی
وسایل لازم: ظرف آلومینیومی، 
شمع وارمر، لولۀ آلومینیومی

می خواهیــم به جای نفت، 
از شــمع برای سوخت قایق 

استفاده کنیم.
برای ساخت بدنه هم کافی 
است با سلیقۀ خود از وسایل 
در دسترس اســتفاده کنیم؛ 

مثلًا یک قوطی که در راســتای طولی برش داده شــده 
اســت. ما از ظرف یکبارمصرف آلومینیومی اســتفاده 

کردیم.
لوله ای آلومینیومی )یا لولۀ 1/8 اینچ مســی نرم( به 
طول 50 ســانتی متر بردارید. وسط لوله را به نرمی حول 
قلم یا یک مداد بزرگ خم کنید تا آن قسمت را به شکل 

مارپیچ در بیاورید )مطابق شکل زیر(.

 1. Reverse Engineering پی نوشت

به کمک میخ، دو ســوراخ در انتهای قایق ایجاد کنید. 
لولــه را به گونه ای خم کنیــد و درون قایق قرار دهید که 
دو ســر لوله از سوراخ ها عبور کند و قسمت مارپیچ بالا 

قرار بگیرد.

سوراخ باید کاملًا به لوله محکم و 
آب بندی شود. می توانید برای این 

کار از چسب استفاده کنید.
البتــه می توانید ســوراخ ها را در 
قسمت بالای پشــت قایق ایجاد 
کنید. ســپس لولــه را خم کنید تا 
انتهــای لوله در زیر آب قرار گیرد و 
به سمت عقب نشــانه برود. حالا 
یک شمع وارمر زیر قسمت مارپیچ 

قرار دهید. قایق ما ساخته شد.
باید  برای شــروع حرکت قایق، 
مقداری آب درون لولۀ آلومینیومی 
بریزید. قایق را به گونه ای روی آب 
قرار دهید که دو انتهای باز لوله در 
زیر آب قرار گیرند تا پر از آب شوند.
نکته: راه راحت برای پر کردن لوله 

این اســت که یک سر لوله را زیر آب قرار دهید و طرف 
دیگر آن را بمکید. بدین ترتیب لوله پر از آب می شود.

وقتی لوله پر از آب شد و قایق در آب قرار گرفت، شمع 
را روشن کنید. هنگامی که لوله به اندازۀ کافی گرم شد و 
آب داخل آن به جوش آمد، قایق ناگهان تکان می خورد 

و به جلو می رود.

حالا با ایده گرفتن از آنچه آموخته اید 
و این روش تولید انرژی، وسیله ای 

جدید  طراحی کنید.
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 حضــرت علــی )ع( در نهج البلاغه می فرماید: 
علــم و عمل باید با هم باشــند. پس هر کس علم 
دارد باید به آن عمل کند. در واقع علم، عمل را صدا 
می زنــد که بیا، اگــر آمد که آمد، وگرنــه می رود و 
فراموش می شود )حكمت 363(. خلاصۀ کلام این 

است که علم و عمل دو روی یک سکه اند.
در این نوشــته، ما از زاویۀ علــم فیزیک که مبنای 
بسیاری از علوم عملی، به ویژه علوم مهندسی است، 
به رابطۀ علم و عمــل می پردازیم. آنچه را می آوریم، 
مبتنی بر دانسته هایی است که شما خوانندگان عزیز 
غالبــاً در درس علوم، در دوران مدرســه خوانده اید و 

پیچیدگی خاصی ندارد. 
آقای مجرب، دبیر علوم  ما در دبیرستان، 

در یکی از دانشــگاه های معتبر درس 
خوانده و مهندس مكانیك شــده بود، 
ولی به جای اینکه برود در کارخانه ای 
و یا روی پروژه ای کار کند، معلم شده 

بود. 
خــودش می گفــت: مــن از جنبه های 

عملــی علوم، البته اگر بدانم چه  کاربردی دارد، 
بیشــتر خوشــم می آید، چون وقتــی علم صورت 
عمل بــه خودش می گیرد، برایم به صورت موجودی 
زنده جلوه گره می شــود. آقای مجرب مثال می زد: 
مــن وقتی در خیابان می بینــم رانندۀ یک جرثقیل 
با جابه جــا کردن یک اهرم، یک ماشــین چندتنی 
را به ســادگی از زمین بلنــد می کند و آن را به جای 
دیگری منتقل می کند، به خوبی احســاس می کنم 
که مجموعۀ قرقره ها و ســیم بکسل های قوی این 
جرثقیل چگونــه کار می کنند که موتور آن با نیرویی 
کم می تواند نیروی بســیار زیــادی خلق کند تا این 

جابه جایی انجام شود.
از پدیده هــای فیزیکی که آقای مجــرب  برای ما 

توضیح می داد، دو نمونه را نقل می کنم.

1. مدرســه که می رفتم، یک هم کلاســی داشتم 
که اســمش اصغر بود. اصغر شوخ بود ولی از طمع 
هم بی بهره نبود! روزی در حیاط مدرســه بودیم که 
هواپیمایی غرش کنان از روی سر ما رد شد. داشت 
می رفت به فرودگاهی که فاصلۀ چندانی با مدرسۀ 
ما نداشــت. اصغر گفت: چه می شــد اگر یکی از 
مسافران این هواپیما یک سکۀ طلا از آن بالا پرتاب 
می کرد پایین، تا من بردارم و آن را بفروشم و یک 
دوچرخه بخرم! بچه هــا خندیدند و یکی گفت: به 

همین خیال باش!
آقــای مجرب گفت این خاطــره در ذهن من بود 
تا اینکه چند ســال بعد به پایۀ بالاتر رفتیم و درباره 
ســقوط اجســام در درس علوم چیزهــای تازه ای 
خواندیــم. آنجا بود که من آن آرزوی اصغر به یادم 
آمــد و فهمیدم، از نظر علــم فیزیک، به فرض هم 
که کسی از هواپیما چیزی به بیرون پرتاب 
کند، درست همان جا و در زیر آن پایین 
نمی آید، بلکه ده ها متر جلوتر می افتد! 
حــالا بگویید چرا؟ ســپس این طور 

توضیح داد:
اگر شخصی سکه ای را از هواپیما رها 
کند، چون سکه تا آخرین لحظۀ قبل از 
سقوط،  با همان سرعت هواپیما در حرکت 
بوده،  وقتی از هواپیما رها می شود، سرعتش صفر 
نمی شــود، بلکه با همان ســرعت اولیه به حرکت 
ادامه می دهد، ولی تحت تأثیر جاذبه زمین به پایین 
حرکت می کند و این حرکت ســقوط آزاد نیســت، 
بلکــه برایند دو ســرعت افقی اولیــه )هواپیما( و 
سرعت بر اثر ســقوط آزاد است. در نتیجه سکه در 
هر لحظه هم به طرف جلو حرکت می کند و هم به 
طرف پایین؛ درست مثل یک حرکت پرتابی. آقای 

مجرب شکل آن حرکت را هم کشید.

حالا می خواهم تجربه خودم را بگویم. ما در کودکی 
و نوجوانی گاهی وقتی سوار اتوبوس می شدیم، یا 
از بیرون شاهد بودیم، بارها می دیدیم وقتی شاگرد 
راننده های اتوبوس های داخل شهری، قبل از توقف 

دو روی یك سکه
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کامل اتوبــوس از اتوبوس پیاده می شــدند، خود را به 
جلو پرتاب می کردند و چند قدم هم می دویدند. بعدها 
دانستم که این گونه بیرون پریدن از اتوبوس، تابع چنین 

قاعده ای بوده اســت. یعنی اگر شــاگرد راننده ـ که 
در لحظــه پایین پریــدن از رکاب اتوبوس، همان 

ســرعت اولیه اتوبوس را داردـ به طور مستقیم 
بیرون بپرد، به شــدت به زمیــن می خورد و 
آسیب  می بیند. پس با جلو پریدن، خودش 

را از این خطر دور می کند. 

2. روزی که آقای مجرب قانون های سه گانۀ 
نیوتن را به ما درس می داد، وقتی به قانون 
ســوم، که به آن قانون عمل و عکس العمل 

می گویند رسید، از بچه ها پرسید:
ـ چرا وقتی بادکنک باد شده را رها می کنیم، 

به سرعت از دستمان می گریزد و به هوا می رود؟
بچه ها جــواب دادند: چون بــاد داخل آن خالی 

می شــود و به هوای بیرون برخــورد می کند و عمل و 
عکس العمل اتفاق می افتد. یعنی هوای بیرون، بادکنک 

را پس می زند!
باز آقای مجرب پرسید:

ـ چرا بعضی از وســایل آتش بــازی را وقتی 
کبریــت می زنیم و رها می کنیــم، ناگهان و به 
ســرعت در هوا اوج می گیرند؟ یکی از بچه ها 

جواب داد:
ـ همان آتشی که تولید می شود و حالت انفجاری  دارد، 

با هوا برخورد می کند و آن وسیله را پیش  می راند.
آقای مجرب ســؤال ســوم را پرســید: حــالا بگویید 
موشک هایی که به فضای خارج از جو پرتاپ می شوند و 
جلو می روند، در حالی که در خلأ حرکت می کنند، بر چه 

اساسی جلو می روند؟
کسی جواب روشنی نداد. اصلًا کسی جواب نداد.

خــود آقای مجــرب گفت: دلایلی که شــما گفتید، تا 
حدی درست هستند، ولی دقیق و علمی نیستند. چون 
موشــک هم به همان دلایلی که بادکنک و فشفشه به 
هوا می روند، در فضای بدون هوا حرکت می کند و قانون 
ســوم نیوتن هم همین را می گوید. ســپس این طور 

توضیح داد:
اولاً  همه موشــک ها براســاس قانون سوم نیوتن کار 
می کنند. قانون ســوم نیوتن هم همان است که گفتیم. 

محمدزاده تو بگو!
محمــدزاده گفــت: در طبیعــت، هــر عملــی دارای 
عکس العملی مســاوی و در جهــت مخالف با نیرویی 

است که بر چیزی وارد می شود.
آقای مجرب ادامه داد:

ثانیــا،ً در هر موشــک مــاده ای به نام ســوخت، در 
محفظه ای که تنها یک طرفش باز اســت، می ســوزد و 
گازهای داغی تولید می کند که با فشــار بســیار شدید 

خارج می شوند.
و ثالثاً،  نکته مهم این اســت و اشــتباه نکنید: نیروی 
پیشران موشک بر اثر برخورد گازهای داغ با مولکول های 
هــوا ایجاد نمی شــود. بلکه خروج مقــدار زیادی گاز با 

سرعت بالاست که نیروی پیشران را تولید می کند.
تا زمانی که ســوخت  وجود دارد و مشــتعل می شــود، 
موشک هم بر اثر عکس العمل نیروهای حاصل از خروج 
گاز، به جلو حرکت می کند. بنابراین، به همان خوبی که 
در جو زمین کار می کند، در خارج از جو و در خلأ هم کار 

می کند. 

ن یوزباشی
تصویرسازی: حسی
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در راه که به منزل می روید، یک نوارچســب هم 
بخرید. در منزل، بدون آنکه سروصدای زیادی راه 
بیندازید، شــش آینه را مطابق شــکل 2 روی میز 
کنار یکدیگر قرار دهید. یادتان باشد چیدمان آینه ها 
بسیار مهم است. اشــتباه نکنید که در این صورت 

همه چیز به هم می ریزد!

نور و تجزیۀ آن در چلچراغ ها )لوسترها( برایم  در دوران شــفاف کودکی، تلألو زیبای 
بســیار جذابیت داشت. یک بار با پدر در یک پارک، مقابل آینه ای که مرا بسیار چاق تر از آنچه بودم 
نمایش می داد. دیگر شــیفتۀ نور شــدم. در دوران دبیرستان، وقتی تصویر دوتایی را در یک منشور 
متوازی الســطوح دیدم این داستان جنبۀ علمی هم به خود گرفت. شاید باورتان نشود، در دانشگاه 

نیز  شیفتگی ام کاهش نیافت. چه دنیای زیبایی است دنیای نورانی ما!
آزمایش های کتاب درســی علوم هشتم دبیرســتان دربارۀ آینه ها بسیار جالب است. دراین فرصت 

قصدم انجام آزمایشی جالب در زمینۀ نور و به خصوص کاربردهای زیبای آینه هاست.

بی نهایت بازتاب
به اولین آینه فروشــی معتبر مراجعــه کنید و بگویید 
برایتان شــش آینۀ مربعی شکل، مثلًا هفت سانتی متر 
در هفت سانتی متر، ببرد. خواهش کنید کناره های آینه 

را مانند شکل 1 برایتان برش بزند.
اکنون موقع بازگشت به خانه است. فقط یادتان باشد، پول 
آینه فروش را بدهید. فکر نمی کنم مبلغ زیادی شده باشد!

شکل 2. چیدمان صحیح آینه ها در کنار یکدیگر شکل  1. آینۀ برش خورده
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در ضمــن، برای اینکه دســتتان بــا آینه بریده 
نشود، بهتر است همان طور که در تصویر دو می بینید، 
دورتادور آینه ها را چسب نواری بپیچید. فکر می کنید 
چرا این آینه ها را این طور کنار هم چیده ایم؟ درست 

حدس زده اید. می خواهیم مکعب درست کنیم.
برای درســت  کردن مکعبی که تمــام دیواره های 
داخلی آن از آینه درست شــده باشد، در ابتدا باید 
تمام آینه ها را پشت و رو روی میز بچینید؛ درست 

مانند تصویر شمارۀ 3.

اکنون آینه هــا را به برگردانید و مطابق ســلیقۀ 
خود روی آن ها برچســب )تصویر5( بچســبانید. 
این برچسب ها در واقع نشــان می دهند در درون 
مکعب چــه اتفاقی برای پرتوهای نور خواهد افتاد 
و چند تصویر در مکعب ایجاد خواهد شد. چه فکر 
می کنیــد؟ در دو آینۀ تخت مقابل هم چند بار نور 

می رود و باز می گردد؟

اکنون برای ســاخت مکعب آماده می شــویم. 
آینه ها را به طرف بالا می بریم. توجه کنید چسب ها 
مانند لولا عمل می کنند و شــما باید لبه هایی را که 
کنار هم قرار می گیرند چســب بزنید. زیبایی کار را 
بعد از جمع کردن دو آینه می بینید. به تصویر شمارۀ 
شش توجه کنید. با اندکی دقت، تصویر دوربین و 

دستان مرا هم می توانید ببینید.

اکنــون صفحۀ آخر مکعــب را هم ببندید و به آن 
چسب بزنید! حیف شــد! تمام تصویرها را از دست 
دادیم! ولی نگران نباشید، دو حفره در دو گوشۀ مکعب 
داریــم. یکی از حفره ها را مقابل نور بگیرید و از روزنۀ 
دیگــر به درون مکعب نگاه کنید و از دنیای پررنگ و 

تصویر لذت ببرید. بشمرید چند تصویر می بینید.

پشــت آینه ها را طوری باید به هم بچسبانید که 
هنگام جمع شــدن به صورت مکعــب درآیند. در 
تصویر 4 این کار دقیق تر نمایش داده شده است. 
کارکردن با آینه و شیشه، هم دقت می طلبد و هم 

حوصله.

شکل 7. محل قرار گرفتن چشمۀ نور و چشم

شکل 6. مکعب قبل از بستن آخرین آینه

شکل 5. چسباندن برچسب ها روی آینه ها

شكل 3. قرار گرفتن آینه ها به پشت، برای چسباندن آن ها به یکدیگر

تمشکل 4. چسباندن پشت  آینه ها به یكدیگر
ش
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 كســی كــه او را به ما معرفی كرد، برایم نوشــته بود: 
امیرمحمد بین 130 تا 150 ســاعت دوره های آموزشــی 
متنوع مهارتی مثــل مهار ت های عمومی كارگاهی، فنی، 
نقشه كشــی، اس كــچ آپ )نوعی نرم افــزار طراحی(، 
مبانی برق و الكترونیك، آشنایی با پنوماتیك، آشنایی با 
ســازوكار های كاربردی و مبانی تكنسین خانه را گذرانده 
است و الان در پایۀ هفتم تحصیل می كند. در جشنوارۀ 
جابربــن حیان مقام اســتانی دارد و دو پــروژه، یعنی 
»جعبۀ تحویل داروی هوشمند« و »الاكلنگ یك نفره« 
را ساخته اســت. در محل پژوهش  سرای دانش آموزی 
با ســید امیر محمد محمدی قرار گذاشــتیم؛ جایی كه 
او و دانش آموزان بســیاری ماننــد او می توانند زیر نظر 
اســتادان و مربیان توانمند، استعداد های خود را شكوفا 
كنند. گفت وگو با ســید امیر محمد محمــدی را با هم 

می خوانیم. 

 از چــه زمانی به مهارت آموزی علاقه پیدا كردی و 
چطور شــد پژوهش و تحقیق بخشی از زندگی تو را 

تشكیل داد؟
من دو برادر دارم و خودم فرزند آخر خانواده هســتم. 
پدر و مادرم هر دو فرهنگی هســتند. برادر بزرگ ترم به 
كارهای فنی علاقه دارد و من از شــش سالگی با دیدن 
كارهای امیرمهدی به كار فنــی علاقه پیداكردم. اولین 
بار در زیرزمین مدرســه ای كه در آن درس می خواندیم، 

برادرم مشــغول باز كردن یك موتور سیكلت بود و من 
كار او را تماشا می كردم. از همان لحظه به كارهای فنی 
علاقه پیــدا كردم و این موضوع را به پدرم گفتم. بعد از 
آن به كمك برادرم، با استفاده از دو سبد و چند لولا، یك 
قفس برای نگهداری جوجه ســاختم. همان زمان بود 
كه كم كم وارد كارگاه همان مدرســه ای شــدم كه دوران 
دبســتانم را در آنجــا گذراندم. آن اوایل بیشــتر از روی 
كنجكاوی همراه برادرم در كارگاه مدرسه حاضر می شدم 
و فعالیت های او و دیگران را  تماشــا می كردم. بعضی 
وقت ها هم بیشتر از ساعت مدرسه در كارگاه می ماندم. 
همان زمان، وقتی آقای جلیلی كه معلم و مربی كارگاه و 
مدرسه بود، متوجه ذوق و علاقۀ من شد، مرا تشویق كرد 
وارد كارهای فنی بشــوم. با همان تشویق ها بود كه من 
در سال های اول دبستان توانستم یك ماشین دنده ای 
كنترلی درســت كنم. آن زمان، بدون آنكه خودم متوجه 
باشــم، به كارهای »مكاترونیك« علاقه مند بودم. یعنی 
اگر وســیله ای چوبی می ساختم، دوست داشتم برق و 
الكترونیك هم در آن كاربرد داشــته باشد. آقای جلیلی 
من و بقیۀ بچه ها را خیلی تشــویق می كرد و همیشــه 
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محمدحسین دیزجی

گپی با سیدامیر محمد محمدی، 
دانش آموزی که مهارت آموزی را 

همچون درس دنبال می کند

رسیدن به



یك پشتیبان خوب برای ما بود. هیچ وقت حرف منفی 
نمی زد. اگر در یك قسمت از كار، بعد از چندین بار تمرین 
و تكرار، به نتیجه نمی رســیدم، مــن را ناامید نمی كرد، 
بلكه می گفت برو فكر كن و جلسۀ بعد بیا و ادامه بده. 
ایشان هیچ وقت جواب مستقیم به كسی نمی دهد، بلكه  
او را راهنمایــی می  كند تا خودش به جواب برســد و از 
رسیدن به نتیجه لذت ببرد. من تا سال سوم دبستان با 

راهنمایی ایشان همین مسیر را دنبال كردم.

 یعنی از سال چهارم مسیر فعالیت های خودت را 
طور دیگری دنبال كردی؟

در مدرســه و كارگاه هایــی كه زیرنظر آقــای جلیلی 
داشــتیم، گروه بندی شــدیم و اتاق فكر داشتیم. گاهی 
فقط ســه تا چهار جلســه دور هم می نشســتیم و فكر 
می كردیم. دنبال ایده بودیم كه چه وسایلی را بسازیم. 

  روش راهنمایی آقای جلیلی چگونه بود؟ 
آقای جلیلی، با توجه به علاقه ای كه داشتیم، همیشه 
به ما می گفت ایدۀ شــما باید ســه شرط داشته باشد: 
هزینۀ زیــادی نخواهد، در حــوزۀ مكاترونیك كه به آن 
علاقه دارید باشد و چیزی كه می سازید كاربردی و قابل 
استفاده باشــد. توصیه می كرد در ایده پردازی، خودتان 
را در یك فضا مثل مدرسه، آشپزخانه، ورزشگاه یا حتی 
خانۀ ســالمندان تصور كنید. چیــزی را كه می خواهید 
بسازید، باید به درد جایی یا افرادی بخورد. همین فكر 
كردن به سالمندان و داروهایی كه باید مصرف كنند، فكر 
ساختن جعبۀ داروی هوشمند را به ذهن ما آورد. ما یك 

گروه سه نفره بودیم. 

  درباره جعبۀ دارویتان توضیح بده؟
این جعبه از دو قفســه درســت شــده اســت كه با 
برنامه ای كه به آن داده ایم، با صدای بوق، زمان مصرف 
دارو را به استفاده  كننده یادآوری می كند. در جعبۀ دارو 
هم برایش باز می شود. جعبه یك موتور دارد و یك كیت 
الكترونیكی. یكی از قفســه ها هر شش ساعت یك بار 
و دیگری مثلًا هر هشــت ســاعت یك بار باز می شــود 
تا شــخص داروهایش را بخورد. البته برای این وسیله 
طرح تكمیلی دیگری هم داشتیم كه آن زمان، به خاطر 
محدودیت وقت، به جشــنواره نرسید. بنا داشتیم روی 
آن سیســتمی نصب كنیم كه اگر فرد در منزل نبود، یك 
پیــام روی تلفن همراه دریافت كند. این پروژه چند ماه 
طول كشید و سرانجام رتبۀ منطقه ای را در جشنواره جابر 

 بن حیان كسب كرد. 

 ماجرای ساخت الاكلنگ یك نفره چیست؟ 
ســال پنجم دبســتان، با راهنمایــی و هدایت آقای 
جلیلــی، ایدۀ دیگری ارائه كردیم كه در واقع نوعی اهرم 
یا الاكلنگ یك نفره بود. وسیله های بازی پارك ها برای 
كسانی مناسب اند كه هم ســن و سال هم هستند، نه 
یــك كودك و یك بزرگ ســال. بنابراین، ما وســیله  ای 
ســاختیم كه هر شــخصی بتواند خودش به تنهایی در 
پارك بازی كند و به جای نفر دوم، یك اهرم برنامه ریزی 
شده، همان كار را انجام دهد. آن موقع ما در درس علوم 

مبحث اهرم ها را داشتیم. 

 از چه زمانی وارد پژوهش سرا شدی و فعالیت هایت 
را اینجا دنبال كردی؟ 

بعد از ســال ششــم و تابســتان قبل از ورود به سال 
هفتم، با تشــویق پدر و مادرم و راهنمایی آقای جلیلی 
و دیگر مربیان، وارد این مجموعه شــدم. دو سه هفتۀ 
اول فقــط نگاه می كردم و دنبال ایده بودم. همان موقع 
بود كه به فكر طراحی یك میز كار فنی افتادم، یك میز 
كه قابل جابه جایی باشــد و بتوان ابزارهای مورد نیاز را 
هــم در داخل آن قرار داد. در حال حاضر به خاطر درس 
و مدرســه نمی توانم به طور مســتمر به آن بپردازم، ولی 

ان شاء الله در تابستان 99 به سراغ آن خواهم رفت. 

متناســب با مبحث اهرم ها صفحۀ 95 كتاب علوم نهم - مبحث 
پودمان سازوكارهای حركتی صفحۀ 25 كتاب كار و فناوری نهم
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 گاهی در  هنگام انجام پروژه، آدم به جواب های 
لازم نمی رسد و احساس خستگی می كند. حتی برخی 
ممكن است كار را رها كنند. تو در چنین موقعیتی چه 

كار می كنی؟ 
برای من هم بارها این اتفاق افتاده اســت. اگر جایی 
باشم كه راهنما نداشــته باشم، مجبورم به دانسته های 
خودم كه تا آن زمان یاد گرفته ام مراجعه كنم. برای مثال 
كتاب ها را مرور یا در اینترنت جست وجو كنم. اگر هم در 
جایی مثل مدرســه یا پژوهش سرا باشم، سراغ مربیان 

و معلمانم می روم. 

در پژوهش سرا چه چیزهایی را به شما یاد می دهند 
و مهم ترین نكته ای كه اینجا آموخته ای، چیست؟ 

مــن اینجا در زمینه های بــرق و الكترونیك و مباحث 
دیگر در كارگاه ها شــركت می كنم. یك ســاعت قبل از 
اینكه شما برای مصاحبه تشریف بیاورید، من در اینجا با 
كیت های الكترونیكی یك رادیو ساختم. وقتی با شوق 
و ذوق كارم را برای آقای جلیلی تعریف كردم، ایشــان 
خیلی مرا تشویق كرد و در ادامه از من پرسید: كاركرد و 
كاربرد هر كدام از این قطعات در كیت رادیو چیســت؟ 
روش  آموزشی آقای جلیلی و همكاران ایشان بر محور 
حفظ كردن نیست. اینجا به ما یاد می دهند درست فكر 
كنیم و دنبال یادگیری باشــیم. مهم فهمیدن است، نه 
اینكــه یك كاری را حفظ كنیــم. وقتی من عملكرد یك 
قطعــه را بدانم، آن وقت می توانــم در جای دیگر هم از 
آن به درستی استفاده كنم. آقای جلیلی همیشه به من 
می گوید تا موفق نشده ای، از هیچ كاری به راحتی عبور 
نكن. شكســت خوردن در انجام یك پــروژه اصلاً  مهم 
نیســت. علت ها را پیدا كن و یاد بگیر. پدر و مادرم هم 
همیشــه به من می گویند تو هوش و اســتعداد خوبی 
داری. این نعمت خداســت و اگر از این نعمت درست 

استفاده نكنی، كفران نعمت كرده ای. 

 پرداختن بــه مهارت آموزی در كنــار درس، چه 
تأثیری در زندگی شخصی خودت داشته است؟ 

یاد گرفته ام همیشــه دنبال حل مسئله باشم. جواب 
منفی دادن به كار، در ذات و زندگی  ام نیســت. بالاخره 

هر مسئله ای راه حلی دارد. 

 با این تفكر، اگر وســیله ای در منزل خراب شود، 
آن وقت... ؟

آن وســیله را وســط می گذاریم و هر كســی به اندازۂ 
توانش دربارۂ حل مشكل فكر می كند. من به مهندسی 
معكوس اعتقاد دارم. می گویم هیچ چیزی با زور درست 
نمی شود. هر مســئله ای راه حل دارد. باید آن را یافت و 
پیدا كرد. اگر تلاش كردیم و به جواب نرسیدیم، آن وقت 

باید سراغ متخصص آن رفت و كار را به او سپرد. 

 برای دانش آموزان هم سن  و سال خودت 
كه بــه مهارت آموزی علاقــه دارند، چه حرفی 

داری؟ 
حرفم این است كه به چه دلیلی به مهارت آموزی علاقه 
دارنــد؟ آیا به صرف دیدن مثلًا یك فیلم یا خواندن یك 
مطلب علاقه پیــدا كرده اند یا واقعاً این كار را دوســت 
دارنــد؟ اگر واقعاً علاقه دارند، باید بدانند كه در این راه، 
اگر صد بار هم به نتیجه نرســیدند، باز هم نباید ناامید 

شوند، بلكه باید تلاش كنند. 

 به عنوان آخرین سؤال، برای آیندۀ خودت 
چه برنامه ای داری؟ 

دوست دارم در دانشگاه، علوم پزشكی بخوانم و در رشتۀ 
مغــز و اعصاب ادامۀ تحصیل بدهم، اما مهارت آموزی را 
هم به عنوان پله  های پیشــرفت دنبال می كنم؛ پله هایی 
كه زیر پای من محكم باشند و بتوانم روی آن ها بایستم 

تا به هدف هایم برسم. 
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معلوم اســت که نبود یا کمبود اکسیژن در اتاق، عامل 
این مشــکل است. وقتی روی یک شمع روشن، ظرفی 
را وارونــه قرار دهید، به طوری که هیچ هوایی به شــمع 
نرسد، بعد از مدت کوتاهی، به دلیل تمام شدن اکسیژن 
داخل ظرف، شمع خاموش می شود. )فیلم QR شمارۀ 1 

را تماشا کنید(
امــا در اتاق که بخاری خاموش نمی شــود، پس چرا 

گاهی مشکل و حتی مرگ پیش می آید؟!
تا حالا دقت کرده اید که وقتی در هوای سرد می خواهید  
از بیرون وارد خانه شــوید، همیــن که در را باز می کنید، 
هوای گرمی در بالای ســروصورتتان احساس می کنید. 
این هوا به بیرون جریان دارد. بر عکس این حالت را هم 
دیده اید. یعنی وقتی می خواهید از اتاق گرم به بیرون و 
داخل حیاط بروید، موقع باز کــردن در، پاهایتان ورود 

هوای سرد به داخل اتاق را احساس می کنند. 
 ایــن موضوع مربوط می شــود به چگال تــر بودن یا 
سنگین بودن هوای سرد و سبک بودن هوای گرم. این 
ویژگی  باعث می شود با سوختن گاز در بخاری و مصرف 
اکســیژن، جریانی از هوای گرم و ســرد در خانه وجود 
داشته باشد که جریان همرفتی نامیده می شود و اتاق را 
گرم تر می کند. اما اگراکسیژن کافی برای سوختن فراهم 

نشود، در این حالت ســوخت ناقص در بخاری صورت 
می گیرد که گازهایی ســمی هم تولید می کند. بنابراین، 
همیشــه باید در اتاق و خانه ای که بخاری روشن است، 
هوا جریان پیدا کند و اکسیژن کافی در دسترس باشد. 
بــرای پی بردن به وجود جریــان همرفتی داخل اتاق 
 QR خودتان می توانید آزمایش ســاده ای را که در فیلم

آمده است انجام دهید. )فیلم شمارۀ 2(
به پرسش های زیر دقت کنید. دربارۀ پاسخ آن ها چه 

فکری می کنید؟ 
 به نظرتان کسانی که در آپارتمان ها، با آتش سوزی و 
دود زیاد مواجه می شوند، بهتر است تا رسیدن نیروهای 
امدادی بــرای تنفس بهتر و حفظ جــان خود، در چه 

نقطه ای از ساختمان قرار بگیرند؟ 
 چــرا لولۀ بخاری باید به طور عمــود قرار گیرد و نه 

به صورت افقی؟ 
 کســی که در اثر زلزله زیر آوار مانده اســت، برای 
دیدن اطراف بهتر اســت از چراغ  قوه استفاده کند یا 

کبریت روشن؟ 
 آیــا ارتفاع اتاق )فاصلۀ کف تا ســقف( در بهتر 

شدن جریان همرفتی داخل خانه تأثیری دارد؟ 
 آیا پــرواز پرندگان در ارتفاعات مختلف و گاهی 
پرواز بدون بال زدن آن ها، به جریان های همرفتی 

ارتباطی دارد؟ چطور؟ 
 معمــولًا جهــت وزش بــاد در محــل زندگی 

شــما به کدام 
اســت؟  طرف 
می دانید چرا؟ 

پـــاسخ های 
خــود را برای ما 
بفرســتید و در 
مجلۀ  مســابقۀ 
عمــل  و  علــم 

شرکت کنید.

 پاییز و زمســتان هــم مثل فصل هــای دیگر 
زیبایی ها و جذابیت های خودشان را دارند؛ اما گاهی 
اوقات در این فصل ها خبرهایی از گوشــه و کنار به 
گوش می رســند که تلخ و ناراحت کننده اند؛ خبری 
مثل اینکه: »چند نفر به دلیل تنفس گاز مونواکسید  

کربن جان خود را از دست داده اند.« 

بخاری و همرفتی

متناســب با مبحث همرفت صفحۀ 88 كتاب علوم 
هفتم - آزمایش صفحۀ 13 كتاب علوم هشتم
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همۀ شــما نام »سازمان فضایی آمریکا« یا »ناسا« را 
شنیده اید. حتماً این موضوع که بیشتر مدیران ارشد آن 
ایرانی هســتند هم به گوشتان خورده است! حالا واقعاً 

مدیران ارشد ایرانی کجا هستند؟
در گذشــته داشــتن ماهواره در فضا، نشان پیشرفت 
یک کشــور بود، اما امروزه برای کشــاورزی، ارتباطات، 
هواشناسی، اســتخراج نفت و خیلی موارد دیگر هم به 

ماهواره ها در فضا نیاز داریم.
ما در ایران نخســتین ایستگاه زمینی را برای دریافت 
اطلاعــات ماهواره ها در ســال 1348 در همدان افتتاح 
كردیم. سپس در سال 1356، نقاط 24، 36 و 47 درجۀ 
شــرقی را در مدار زمین از اتحادیۀ بین المللی مخابرات 
اجاره كردیم تا روزی بتوانیم به آنجا ماهواره بفرســتیم. 
برای این كار ابتدا از کشورهای خارجی خواستیم برایمان 
ماهواره بسازند و به فضا پرتاب کنند. قرار بود نخستین 
ماهواره »زهره« باشد و در سال 1356 پرتاب شود، ولی 
پروژۀ ســاخت آن بلاتکلیف رها شــد. در دوران جنگ 

تحمیلی که چنــد بار اطلاعات هوایی لازم 
داشــتیم و بــه ما ندادنــد، موضوع 

جدی تر  برایمان  ماهواره  داشتن 
شــد. حــدود ســال 1370، با 
روســیه قرارداد بستیم تا زهره 
را کامل کنند و در ســال 1376 
به فضا بفرستند. زهره در زمینۀ 

اطلاعــات تلفنــی و مخابراتی، 
ماهوارۀ قدرتمندی بود. ولی امروز 
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با گذشــت 28 ســال، روس هابا اینکه پول زیادی هم 
گرفته اند، هنوز زهره را کامل نکرده اند!

از ســال 1371 در مركــز مخابرات، گروهی شــروع به 
تحقیق كردند تا خودمان ماهواره بسازیم. در سال 1376 
تصمیم گرفتیم خودمان نمونۀ آزمایشــگاهی ماهواره را 
بســازیم. 13 ســال زمان صرف تحقیق و پژوهش شد، 
تا ســال 1380 توانســتیم از نمونۀ آزمایشگاهی ماهوارۀ 
»مصباح« رونمایی کنیــم. در مرداد 1384 با کمک یک 
شرکت ایتالیایی، نمونۀ فضایی مصباح را ساختیم. قرار 
شد در مهرماه همان سال یک موشک روسی مصباح را 
به فضا ببرد. امروز نزدیک به 14 سال از آن زمان می گذرد، 

اما روسیه هنوز مصباح را به فضا پرتاب نکرده است. 
در ســال 1381، شش شرکت ایرانی و روسی ساخت 
یک ماهوارۀ مخابراتی مشترک و پرقدرت به نام »سینا« 
را شروع کردند. وظیفۀ سینا تهیۀ گزارش از منابع طبیعی 
و محصولات كشــاورزی، تغییرات سیل و آتشفشان، و 
انتقــال اطلاعات و داده ها بــود. 15 میلیون دلار هزینه 
كردیــم و این بار بالاخره در 6 آبــان 1384، »کازموس 
3ام« که یک ماهواره بر ساخت شوروی سابق بود، سینا 
را از یــک پایگاه فضایی در روســیه به فضا برد. ســینا 
35 دقیقه بعد از پرتاب، از موشــك جدا شــد و در مدار 
قرار گرفت. دو ماه بعد روس ها مرکز کنترل ماهواره را به 
ایران تحویل دادند، اما خیلی زود کاری کردند که ماهوارۀ 

سینا در فضا ناپدید شود.
در آخــر، اســفند 1384، خودمــان ســاخت ماهواره 
را شــروع كردیم. تحریــم بودیم و آلیاژهــا و تجهیزات 
الكترونیكــی اش را به مــا نمی فروختند، پس خودمان 
آن ها را ساختیم. در سه ماه طراحی آن را انجام دادیم و 
بعد نمونۀ آزمایشگاهی اش را ساخته و در شرایط مختلف 
آزمایش كردیم و بعد در مدت دو ســال نمونۀ مهندسی 
آن را ســاختیم. در 15 بهمــن 1386 از »امید« رونمایی 

کردیم؛ ماهواره ای کوچک با عمری کوتاه، اما بومی.
تجربه نشــان داد، باید امید را بــا ماهواره بر خودمان 
به فضا می فرســتادیم. كاری كه قبل از ما فقط 8 كشور 

انجام داده بودند. پس، همزمان ساخت ماهواره بر 
را هم شروع کردیم. »كاوشگر1« را آزمایش 

كردیم كه 200 كیلومتر بالا رفت و در تمام 
طول مســیر ارتباطش را با زمین حفظ 

كرد. همچنین از »سفیر« رونمایی 
كردیم كه 10هزار قطعه داشــت و 

ساخت آن ده سال زمان برد. در 
28 مرداد 1387 »كاوشگر2« 
را آزمایش كردیم كه نخستین 
تصاویر ایرانی از فضا را برای 
مــا به زمیــن ارســال كرد. 
سرانجام در 14 بهمن 1387، 
ایران موفق شــد نخستین 
ماهــواره اش را بــا ماهواره 
آســمان  به  »ســفیر2«  بر 
بفرستند و در مدار فضا قرار 

باشد  نهمین کشوری  تا  دهد 
که به این توانایی دســت پیدا 

می کند. 
اولین بار در سال 1957 میلادی 

شــوروی ســابق بود كه بــا پرتاب 
ماهوارۀ »اســپوتنیك« پیشــگام شد 

و حالا در ســال 2020 میلادی، 92 كشور 
دارای ماهواره در مدار زمین هســتند كه تنها 

58 كشــور از بین آن ها توانایی ساخت ماهواره 
را دارند و بقیه تنها ســفارش دهنده هســتند. 
از بین این 58 كشــور، فقط 10 كشــور دارای 
توانایی پرتاب ماهواره هســتند كه ایران هم 

جزء آن هاست. 
ایران در حال حاضر عضو باشگاه فضایی جهان 

است كه تنها شامل كشورهایی است كه به چرخۀ كامل 
ساخت و پرتاب ماهواره دست پیدا كرده اند. پس تعداد 
زیادی از مدیران ارشد ایرانی، نه در ناسا، بلکه در »ایسا« 

یا همان »سازمان فضایی ایران« مشغول کارند.

متناسب با مبحث علم و فناوری صفحۀ 5 کتاب علوم هفتم ـ مبحث سیر 
تحول رسانه ها صفحۀ 38 و 39 کتاب مطالعات اجتماعی هشتم 
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 می دانید مشکل چیست؟ خیلی از دستتان ناراحت 
و عصبانی ام! کارهایتان خیلی توهین آمیز است. نه فقط 
به من، بلکه به همۀ دوستانم هم برمی خورد! به نظرتان 
خوب اســت که ما هم همۀ شما آدم ها را به یک چشم 

ببینیم؟ خوب است همۀ شما را هیتلر یا چنگیزخان 
مغول ببینیم؟

هیچ وقت نشسته اید به این فکر کنید که سه ونیم 
میلیارد سال پیش، ما اولین موجودات زنده ای 

بوده ایم که روی کرۀ خاکی زمین پا گذاشته ایم! 
حالا با این حیات طولانی و قدمت زیادمان، 

شــما آمده اید ما را با یک مشــت موجود 
موذی غیرزنده مقایســه می کنید! واقعاً 

کــه! یک ویــروس بلای تاجی شــکل 
)کرونــا یعنــی تاجی شــکل( باعث 

شــده  است شــما همۀ ما را به یک 
چشم ببینید! دائم به هم دیگر که 

می رســید، می گویید فلان چیز 
برای کشتن میکروب ها خوب 

است و بهمان چیز باکتری ها 
را از بین می برد! 

بــاور کنیــد میکروب و 
باکتری و ویروس یکی 

   به بهانۀ کرونا

زهرا باقری
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نیستند که شما همۀ ما را با یک چوب می رانید! می دانم 
وقتی ســرماخوردگی یا بقیۀ بیماری هــا را می گیرید، 
برایتان فرقی ندارد چطور مریض شــده اید و روزگارتان 
سیاه شده است، ولی واقعیت این است که برای خود 

ما اندازۀ زمین تا آسمان تفاوت دارد! 
بگذارید روشنتان کنم. میکروب ها موجودات کوچکی 
هســتند که شــامل باکتری ها، ویروس هــا، آغازیان، 

جلبک ها و قارچ های بسیار ریزند.
خود کلمۀ میکروب، کلمه ای لاتین است که از دو 
کلمۀ میکرو )به معنــای کوچک( و بایوس )به 
معنای زنده( گرفته شــده و معنی آن می شود 

کوچک زنده.
حتمــاً ابن ســینا، دانشــمند ایرانــی را هــم 
می شناسید. او اولین شخصی بود که کشف کرد 
مجموعۀ موجودات ریزی وجود دارندکه موجب 
بیماری می شوند )البته بعداً برایتان می گویم که 
کاملًا هم به این صورت نیست(. ولی 
به ابن ســینا نمی توان لقب کاشف 
میکروب هــا را داد. آنتونی فان 
لیوونهوک بود که با میکروسکوپ 
ابتدایی خود ساخته اش، آب برکه را 

مشاهده و ما را کشف کرد.
درســت اســت کــه هم مــا و هــم آن 
جــزو  جفتمــان  مــوذی،  ویروس هــای 
میکروب ها حســاب می شــویم، ولــی واقعاً 
متفاوتیم. ما برای خودمان خانه و زندگی داریم 
و تک سلول هستیم و هم به تنهایی می توانیم 
زندگی کنیم و هم می توانیم درون بدن موجود 

دیگری زندگی را بگذارنیم.
تازه به طور مستقل هم قادر به تکثیر هستیم.

ولی آن ویروس های موذی اصلًا زنده نیســتند. فقط 
یک واحد پروتئینی  اند که نه می توانند زاد و ولد کنند و 

نه سلولی برای تأمین انرژی دارند! 
حتماً الان می پرســید پس چــرا آن قدر از آن ها 
می ترسیم، یا این کرونا چرا این طوری به جان 
مردم افتاده اســت؟ جواب همان اســت که 
گفتم. ویروس ها به شــدت موذی و حقه 

بازند.
اصــلًا معنای کلمه ویــروس یعنی 
»سَــم«. ویروس ها کــه تنها یک 
زنجیره از مواد ژنتیکی هستند و 
نه یک سلول، برای ادامۀ حیات 
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باید در بدن یک میزبان رشــد و تکثیر پیدا کنند، وگرنه 
تنهــا برای مدت کوتاهی می تواننــد باقی بمانند! وقتی 
ویــروس )مثلًا کرونا( وارد بدن میزبان )مثلًا دشــمن 
شما( می شود، شروع به غارت سلول ها می کند و آن ها 
را مجبور می کند فعالیت  عادی خودشان را متوقف کنند. 
با حقه بازی، ویژگی های ارثی اش را وارد سلول میزبان 
می کند. سلو ل های میزبان که در اینجا بدن انسان است، 
گول می خورند و از این به بعد فقط ذرات ویروسی تولید 
می کنند. آن قدر سلول های بدن در داخل خودشان ذرات 
ویروس تولید می کنند که حجم آن ها بزرگ می شود و 

 می ترکند و ویروس های جدید در بدن آزاد می شوند.
فکــر نکنید فقط بدن انســان می توانــد میزبان این 
موجــودات مــوذی باشــد. هــر ویــروس مخصوص 
سلول های میزبان مشخصی است. برخی از ویروس ها 
به گیاهان حمله می کنند، بعضی هایشــان به حیوانات، 
بعضی ها به انسان ها و حتی بعضی ها به ما باکتری ها! 

ببینید چقدر این موجودات پررو هستند!
بــا تمام این حرف ها، ویروس ها خیلی کوچک تر از ما 
باکتری ها هســتند. اندازۀ ما به طور معمول حدود 0/001 
میلی متر است، در حالی که ویروس ها یک صدم اندازۀ 

ما هستند.
ما مهم ترین دســتۀ میکروب ها هستیم و فقط تعداد 
کمی از ما در انســان ها و حیوانــات و گیاهان بیماری زا 
هســتند. اصلًا بدون وجود ما حیــات روی کرۀ زمین با 
مشکل روبه رو می شود. درست است که نوع بدجنس ما 
باعث بیماری هایی مثل وبا، ســیاه زخم، جذام، طاعون، 
دیفتیری، ســل و سیاه سرفه می شــوند، ولی گفتم که، 

تعدادشان کم است.

اگر ما نباشــیم، روده های شما نمی توانند غذایی را که 
می خورید هضم کنند یا خیلی از ویتامین ها را بســازند. 
اگر ما نباشــیم، انگور به ســرکه و شیر به ماست و پنیر 
تبدیل نمی شود و تازه خمیرتان را هم نمی توانید درست 
کنیــد تا نــان بپزیــد. از معدن  هایتان هــم نمی توانید 
عنصرهایی مثــل مس و اورانیوم اســتخراج و آن ها را 

خالص سازی کنید.
در واقع  ما باکتری ها هســتیم کــه آلاینده های نفتی 
و شــیمیایی را از آب ها و خاک های آلوده پاک ســازی 
می کنیم. همۀ این ها که گفتم، فقط قسمتی از کارهای 

مفیدی است که ما انجام می دهیم.
نکتــۀ آخر اینکه ویروس ها عامــل بیماری هایی مثل 
کرونا، هــاری، ابــولا، ایدز، آبلــه، آنفولانزا، ســرخک، 
ســرماخوردگی، هپاتیت، تب زرد و تبخال هستند. این 
در حالی است که چرک خشــک کن ها )آنتی بیوتیک ها 
علیه باکتری های بیماری زا و برای کشتن آن ها استفاده 
می شوند نه ویروس ها. ویروس ها در واقع زنده نیستند 
که بخواهیم آن ها را بکشیم. پس وظیفۀ مقابله با آن ها 
برعهدۀ سیستم دفاعی بدن است و موفقیت یا شکست 
در ایــن جنگ را قدرت سیســتم دفاعــی بدن تعیین 

می کند.
به همین دلیل، در مقابل کرونا، آن هایی که سیســتم 
دفاعی ضعیفی دارند و سنشان بالاست، شانس کمتری 
دارند. بدن انســان هنگام ورود ویروس حالت دفاعی 
می گیرد و در غالب موارد هم آن ها را شکست می دهد. 
به همین دلیل، استراحت و تقویت سیستم دفاعی بدن 

در این مواقع ضروری است.
پس لطفاً سیســتم دفاعی بدن خود را تقویت کنید و 

حساب ما باکتری ها را از ویروس ها جدا کنید! لطفاً!

متناسب با فصل 11 كتاب علوم نهم 
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 دوست دلاور و همدل كه دل باختۀ علم و دانش و دل 
خوش به مطالعۀ مطالب دل نشــین »شگفتی های بدن 
انسان« هستی، از اینكه با ما همراهی خوشحالیم و تو را 

به خواندن دومین شماره از این مبحث دعوت می كنیم.
در این شــماره می خواهیم دربارۀ شــگفت انگیزترین 
عضو بدن، یعنی »قلب« بنویسیم. همان  عضوی كه اگر 

نباشد. دیگر ما وجود نخواهیم داشت.
بدن انســان شبیه یك كارخانۀ بسیار پیچیده است كه 
خالــق آن، خدای مهربان، هر بخــش آن را برای انجام 
كار خاصی خلق كرده است. مثلًا »دهان« كه در قسمت 
بالای بدن قرار گرفته، مانند در ورودی اصلی این كارخانه 
اســت كه مواد خام اولیه وارد آن می شــود. »چشم« 
وظیفۀ پذیرش بخش زیادی از اطلاعات محیط اطراف 
را دارد. مجموع آجرهای زندۀ ســازندۀ هر عضو بدن كه 
ما آن را »ســلول« می نامیم، 37/000/000/000/000 عدد 
اســت که به طور مرتب در كار و تلاش اند تا با هماهنگی 
زیبایی، این کارخانه را در تمام عمر انسان فعال و سالم 

نگه دارند.

موتورخانــۀ اصلــی این كارخانه »قلب« اســت كه در 
قسمت میان سینه و بین دو شش قرار دارد. قلب توسط 
رباط هایــی در جای خود آویزان اســت و وظیفۀ اصلی 
آن خون رسانی به كل ســلول های بدن است. اكسیژن 
و غذای مورد نیاز سلول ها توسط خون به آن ها می رسد 
و اگــر چند لحظه این كار متوقف شــود و مواد لازم به 

سلول ها نرسد، آن ها می میرند.
برای اینكه بتوانیم به عملكرد قلب پی ببریم، لازم است 
با كمك ذهن خود، به دنیای میكروســكوپی سلول ها و 
مسیرهایی كه خون به آن ها می رسد )مویرگ ها( برویم. 
اگر كمی تجربۀ آب دادن به گلدان ها یا باغچه با شیلنگ 
آب را داشــته باشــید، متوجه می شوید كه هر گاه طول 
شــیلنگ بزرگ و مســیر طولانی و ضخامت داخلی آن 
كوچك باشــد، با كوچك ترین پیچ و تابی كه به شیلنگ 

می آید، آب نمی تواند با سرعت كافی از آن رد شود.
در دنیای میكروســكوپی، ســلول های بسیار كوچكی 
می بینیم كــه طول و عرض آن ها معمــولًا كمتر از 0/01 
میلی متر اســت. همچنین كلفتــی كوچكترین مویرگ 
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0/001 میلی متر اســت. حال اگر این سلول و مویرگ در 
انگشــت کوچک پای شما قرار گرفته باشد، چگونه و با 
كدام انرژی می توان غذا را از این مســیر تنگ عبور داد 
و به آن رســاند. در صورتی كه این عمل حدود 70 بار در 
دقیقه، به طور مرتب و بدون وقفه در حال تكرار است. هر 
دقیقۀ هر ســاعتِ هر روزِ تمام سال های عمر، یك عمل 

بسیار مهم اما تكراری!
اگــر از تو بخواهند كاری را 10 بار در طول روز تكرار كنی 
و هر ده بار با همان كیفیت، آیا مسئولیت آن را به عهده 
می گیری؟ باید بگویم »قلب« 100/000 بار در هر روز یك 
كار را تكرار می كند؛ با همان شكل و كیفیت! بدون آنكه 
مســئولیت خود را فراموش كند یا از انجام كار تكراری 

خود خسته شود!
بهتر اســت همین جا لحظــه ای درنگ كنیم و عظمت 
خالق این عضو بسیار حساس را به یاد آوریم و شكرگزار 

این همه علم و حكمت باشــیم كه حكیمانه این بدن را 
خلق كرده است!

تــا حدودی به نقش قلب پــی  بردید. قلب مانند یك 
تلمبه، با هر تپش خود، انرژی لازم را به مواد موجود در 
خون می دهد تا توسط سرخرگ ها و مویرگ ها به تمام 
سلول های بدن برسند. اگر عملكرد قلب ضعیف شود و 
نتواند خون را به خوبی پمپ كند، سلول های بدن مقدار 
كمتــری خون دریافت می كنند و نمی توانند نقش خود 
را كامل و به درستی انجام دهند. در این صورت، بدن یا 

آن عضو بیمار می شود.
بدیهی است، برای آنكه بتوانیم ساختمان قلب و شرح 
وظایــف آن را بــه صورت كامل بنویســیم، وقت و زمان 
بســیاری لازم است، ولی ما تنها به توضیح مختصری از 

ساختمان شگفت انگیزترین عضو بدن اكتفا می کنیم.

مســافتی كــه خــون طی 
می كند تا از همــۀ رگ ها و مویرگ های 

بدن عبور كند، تقریباً 100000 كیلومتر است. برای 
درك این عدد كافی اســت اندازۀ محیط كرۀ زمین 
در بزرگ ترین مدار خود یعنی اســتوا را بدانید. خط 
اســتوا چهل هزار كیلومتر )40000( است و طول 

رگ ها و مویرگ های بدن انسان 2/5 برابر 
خط استواست.

قلب انسان بزرگ سال هر 
روز به طور میانگین 7200 لیتر خون را 

جابه جا می كند. این عدد قابل ملاحظه ای 
است و برای درك آن كافی است یك تانكر 

آب را  كه معمولًا حدود 10000 لیتر آب 
جابه جا می كند تجسم کنید.

 قلب هر شــخص تقریبــاً به اندازۀ 
مشــت بستۀ خودش اســت و بین 300 تا 400 گرم 

وزن دارد. ایــن انــدام كه آن را به یك خانه تشــبیه می كنند، 
دو پمــپ جداگانه دارد )هــر پمپ یك دهلیز و یــك بطن(. پمپ 

ســمت چپ برای خون  اكسیژن دار )روشن( و پمپ سمت راست برای 
خون بی اكســیژن )تیره(. در حالت عادی، در هر تپش قلب، انقباض و 
شل شــدن منظم چهار بخش آن رخ می دهد. این تپش های منظم 

ماهیچــه ای، خون را از میــان دو دریچــه در دو بخش بالایی 
)دهلیزها( به دو بخش پایینی )بطن ها( می رســانند و 

از آنجا وارد سرخرگ های آئورت و شش 
می كنند.

26

ل
عم

 و 
لم

ع
ه 2

مار
ش

  1
39

9



و  پركاربردترین  قلــب  ماهیچۀ 
نیرومندترین ماهیچۀ بدن اســت كه می تواند 

حــدود 40 میلیون بار در طول یک ســال بتپد و از كار 
نیفتــد. دیوارۀ ماهیچه ای ضخیم قلب، دو برابر ســخت تر از 

ماهیچه هــای ســاق پای یك دوندۀ دوی ســرعت نیــرو وارد 
می كند. همچنین، ضخامت زیــاد این ماهیچه اجازه نمی دهد 
خون از دهلیز به سطوح خود قلب برسد. برای خون رسانی به 

سلول های ماهیچۀ قلب، چند رگ از سرخرگ كرونری 
كه روی سطح بیرونی قلب قرار گرفته اند، این 

كار را انجام می دهند.

چهــار دریچۀ قلــب، دو عدد 
در خروجی دهلیزهــا و دو عدد در خروجی 

بطن ها نمی گذارند خون بیرون رفته، باز گردد. باز و 
بسته شدن آن ها غیرارادی و وابسته به فشار خون اطراف 
آن هاســت. اگر فشار خون پشت دریچه بیشتر از جلوی 
آن باشــد، دریچه باز می شود. اگر فشار جلوی دریچه 

بیشتر باشد، دریچه بسته می شود. صدای تپش 
قلب از بسته شــدن دریچه های قلب 

پدید می آید.

در رگ های انسان بالغ حدود پنج 
لیتر خون در جریان است. این حجم خون در هر 

دقیقه با پمپاژ قلب در سراسر بدن به گردش درمی آید.
اجزای خون، مواد غذایی را از لولۀ گوارش و اكســیژن را از 

شش ها می گیرند و به سلول ها می رسانند.
همچنین، خون مواد زائد شیمیایی مانند اوره و اسیدلاكتیك 

را از سلول ها می گیرد و به كبد و كلیه ها  می رساند تا از بدن 
به بیرون دفع شوند. كربن دی اكسید سلول ها نیز 

برای دفع به شش ها برده می شود.

علی رغم اینكه قلب پی در
 پی می تپد، بین دو تپش،     ثانیه 

طول می كشــد تــا بطن چــپ منقبض 
شــود و خون را به بیــرون، یعنی به داخل 
بدن بفرستد. به این ترتیب قلب حدود 

1 ثانیه فرصت اســتراحت پیدا 
3

می كند.

1
3
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چرا حــالات و رفتارهای مثبــت، قلب را تقویت 
و حــالات و رفتار منفی قلــب را ضعیف می کند؟ 
عبارت هایــی را از كتــاب »هــوش هیجانــی« 
نوشــتۀ دانیل گلمن انتخاب كرده ایم. دكتر گلمن 
فارغ التحصیل دانشــگاه هاروارد است و خلاصۀ 

پژوهش های خود را دربارۀ رفتار و علوم مغزی 
در این كتاب آورده است:

 نشیب و فرازها چاشنی زندگی هستند. 
در محاســبات قلب، نســبت احساســات 
مثبت به منفی مشــخص كنندۀ احســاس 

خوشبختی است.
 امید مانند خوش بینی نیروی شــفابخش 

دارد. افرادی كه بســیار امیدوارند، بهتر می توانند 
تحت شرایط سخت، از جمله مشكلات جسمانی، 

اوضاع را تحمل كنند.
 یكــی از محققــان، امیــد را این گونه تعریف  
می كند:» اعتقاد به اینكه هدفتان هر چه باشــد، 
هم ارادۀ دســتیابی به آن را دارید و هم راه آن 

مقابل شما گشوده است.«

  در حالت خشم یا گریه كردن، 
تعداد ضربان قلب به 100 بار در دقیقه 
می رسد و فرد حس درماندگی را برای مدتی 
تجربه می كند. عضلات ســفت می شوند، تنفس 
مشكل به نظر می رســد و احساسات ناخوشایند 

ترس و خشم وجود فرد را دربرمی گیرد.
 هنگام دعوا و مشاجره، احساسات و هیجانات 
طرفیــن به اوج خود می رســد و ضربان نبض دو 

طرف دعوا بالا می رود. 
 هنگام خشــم، كارایی تلمبه زنی قلب كاهش 
پیدا می كند و متخصصان قلب آن را نشــانه ای از 
كم رسیدن موقت خون به عضلات قلبی می دانند.

 اضطراب و فشار روحی مداوم، كاركرد سیستم 
ایمنی را تا حدی مختل می كند. آسیب پذیری فرد 

در مقابل عفونت های ویروسی افزایش می یابد.

بزرگ ترین 
قلب موجود در كرۀ 

زمین متعلق به نهنگ 
آبی است كه 180 كیلوگرم 
وزن دارد و در هر تپش 

خود 220 لیتر خون 
پمپاژ می كند.

منابع
1. راتكلیف، جی، دی. عملكرد اعضای بدن. ترجمة سیاوش سرتیپی، افشین 

شبانی، )1372( مؤسسه اطلاعات، تهران. چاپ دوم.
2. رابرتز، آلیس، دایرئ المعارف مصور بدن انســان. ترجمة مجید بربری 

)1395(. نشر سایان.
3. گلمن، دانیل. هوش هیجانی. ترجمة ســرین پارسا )1380(. انتشارات 

رشد. تهران. چاپ دوم.

 توجه بیشــتر به ســلامتی جســم باعث تقویت قلب 
می شــود و تقویــت قلــب یعنــی كانــون انرژی ها و 
احساســات امیدوارانه و مثبت! همچنیــن، هیجانات 
مثبت و خوش قلبی، همدلی، عشق ورزیدن به هم نوعان 
و خدمت به دوستان، سلامت قلب و در نهایت سلامت 

كل بدن را در پی دارد.

 مطلب خود را با ســؤالی به پایان می رسانیم؛ قلب دوم 
ما كجاست؟

باشد  جالب  شاید 
بدانی بزرگ ترین قلب 
موجود در خشكی مربوط 
به زرافه است كه حدود 11 
كیلـوگـرم وزن دارد. جدارۀ 

قلــب او حـدود شـش تـا 
هفـت سانتـی متر است.

متناســب با فصل 14 كتــاب علوم هفتم - مبحــث مقابله با 
فشارهای روحی و جسمی صفحۀ 51 كتاب علوم هشتم
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آینـدۀ  پـزشکی 
به دست  تنبل ها

مهراوه عاشوری
محبوبه نعمتی

»تاردیگرید«1 جان سخت ترین موجود کرۀ زمین 
اســت که در اصطلاح به آن تنبل گفته می شــود. 
این موجود که به خرس آبی نیز مشــهور اســت، 
در برابر هر چیــزی مقاومتی باور نکردنی دارد. این 
جانور آبزیِ هشــت پا بیشتر در شــرق آسیا پیدا 
می شود. این جاندار کوچک از پنج مرحلۀ انقراض 
حیوانات جان سالم به در برده است و می تواند در 
دمای انجماد و جوش آب و فشــار کف اقیانوس 
و تشعشــع هســته ای و حتی در فضا زنده بماند. 
می توانید تنبل را بجوشــانید، فریز کنید، زیر اشعۀ 
لیزر قرار دهید و حتی آن را در محیط خلأ رها کنید. 
مطمئن باشید اتفاقی برایش نمی افتد. آن طور که 
دانشمندان می گویند، می توان این خرس های آبی 
را حتی برای یک دهه خشــک کرد. جالب اســت 
بدانید این موجودات باز هم زنده خواهند ماند. تنها 
اتفاقی که برایشان می افتد، این است که پوستشان 

کمی شکل و شمایل خود را از دست می دهد.
امــا راز این دوام و ســخت جانی خرس آبی در 
چیزی اســت که خفتگی خوانده می شود. در این 
پدیده، فرایند سوخت و ساز بدن این حیوان تقریباً 

متوقف می شود.
این موجودات همچنیــن می توانند صدها برابر 
پرتویی را که ممکن است برای انسان کشنده باشد، 
تحمل کنند. از آب داغ هــراس ندارند و قادرند تا 

150 درجه سانتی گراد آب داغ را هم تحمل کنند.
هم اکنون میلیاردها خــرس آبی روی کرۀ زمین 
زندگی می کنند و مهم ترین تهدیدی که برایشــان 
وجود دارد، خشــک شــدن و از دســت  دادن آب 

بدنشان است.

آیندۀ پزشکی
امروزه پزشــکان قصد دارند با شــناختن سازوکار 
بدن این حیوان، در عالم پزشــکی از آن بهره ببرند. در 
حال حاضر، دانشــمندان در حال بررسی راهبردهای 
متعددی هستند که این حیوان برای حیات در پیش 
می گیرد. یکی از این راهبردها، تولید نوعی قند به نام 
»ترهالوز« اســت که در واقع نقش آب را در بدنشان 
ایفا می کند. دانشمندان ابراز امیدواری کرده اند که در 
آینده از ســازوکار بدنی این موجودات برای ســاخت 

واکسن های انسانی بهره بگیرند.
محققــان در آینــده ای نه چنــدان دور می توانند با 
اســتفاده از این موجودات، اندام های انسان را حفظ 
کنند و تازه نگه  دارند. آن ها دریافته اند، این مکنده های 
میکروســکوپی، پروتئینی تولید می کنند که می تواند 
اندام های اهدا شــدۀ انسان را به مدت طولانی تر قابل 

استفاده نگه دارد.

این بخش از مجله متعلق به خود 
شماست. تحقیق ها یا نوشته هایتان، و 

آزمایش هایی را که انجام می دهید و از آن ها 
فیلم می گیرید، برای ما بفرستید. در هر شمارۀ 
مجله مطالبی از شما چاپ می کنیم. کارهای 

عملی در اولویت چاپ قرار می گیرند.
 elmoamal@roshdmag.ir :پیام نگار

پیامک: 3000899515

Tardigrade .1 پی نوشت     



سمیرا بیرامی

 اولین مدرسهٔ 
علم و عمل

دارالفنون در تاریخ یکشــنبه ششم دی ماه 
1230 شمسی، تقریباً 13 روز قبل از قتل امیرکبیر، 
تأسیس شد. اگرچه امیرکبیر مغز متفکر تأسیس 
مدرسۀ دارالفنون بود، ولی افتتاحیۀ مدرسه بدون 
حضور او و با حضور آقاخان نوری، صدراعظم جدید 
و خیانتکار، برگزار شد. مدرسه با 30 دانش آموز کار 
خود را شروع کرد. از آنجا که امیرکبیر با کشورهای 
روســیه و انگلیس میانۀ خوبی نداشت، بیشتر 
معلم ها را از اتریش، آلمان و فرانســه استخدام 
کرد. دارالفنون به آزمایشگاه های فیزیک و شیمی 
و داروســازی، چاپخانه، کتابخانه، ســفره خانه یا 
غذاخوری مجهز بود. همچنین، در یکی از اتاق های 
آن، دو اسکلت برای آموزش دانشجویان پزشکی 

نگهداری می شد.

1. مادر باران
2. چو بیرون رود، فرشته درآید

3. ترشی شیمیایی
4. کتاب زکریای رازی
5. شتر حضرت صالح

6. کاشف قوانین سه گانۀ حرکت
7. مهمان نیست

8. روز طبیعت
9. وسیلۀ حمل ونقل عمومی

10. حیوان ناقل بیماری طاعون
11. هگمتانه، پایتخت این قوم بود

12. مرکز خلافت عباسیان
13. میازارش چون دانه کش است

14. کشور هفتاد و دو ملت

15. حاصل تقسیم جابه جایی بر زمان را گویند
16. پایتخت آن تگوسیگالپا است.

17. کیش و آیین
18. سوبسید فارسی

19. بزرگ ترین سیارۀ منظومۀ شمسی
20. دادگستری قدیم
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دارالفنون اولین مدرسۀ علم و عمل است که به ابتکار امیرکبیر، 
صدراعظم ایران، در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد.

دارالفنون در تهران، در خیابان ناصری یا همان ناصرخسرو قرار دارد. 
درِ ورودی مدرســه ابتدا در خیابان الماسیه قرار داشت و بعدها به 

خیابان ناصرخسرو انتقال یافت.

هشتاد سال پس از فعالیت دارالفنون و در 
سال 1308 شمســی )1348 قمری( به دستور 
اعتمادالدوله، وزیر وقت، ســاختمان مدرســه 
تخریب شد و ساختمان فعلی با نقشۀ مهندسی 
روسی ساخته شــد. ساختمان کنونی سی و دو 
کلاس درس دارد: دوازده کلاس در دو طبقۀ ضلع 
شــرقی و به همان اندازه در ضلع غربی، و هشت 
کلاس در دو طبقۀ ضلع شــمالی. در سال 1317 
شمسی مدرســه های حقوق و طب از دارالفنون 
جدا شدند و مدرسه از حالت دانشگاهی خارج و 
به دبیرستان تبدیل شد. دارالفنون تا سال 1357 
شمسی به کار خود به عنوان دبیرستان ادامه داد، 
ولی با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کاربری داد و 
به مرکز تربیت معلم تبدیل شد. پس از مدتی هم 
به مرکز آمــوزش ضمن خدمت آموزش وپرورش 
تغییر کاربری داد، تا اینکه در سال 1368 شمسی 

به عنوان میراث ملی ثبت شد.

شکست ایران در جنگ ایران و روس جرقه های اولیۀ ساخت مدرسۀ دارالفنون 
را زد. یکی از دلایل اصلی شکست ایران در این جنگ، آگاهی کم از دانش روزگار 
بود. به همین دلیل، امیرکبیر در ســال 1244 قمری، هنگامی که تنها 22 سال 
داشت و در سفر به روسیه از مدرسه های نوین و بنیادهای علمی روسیه دیدن 
کرده بود، تصمیم گرفت مدرسه های علوم جدید را در تهران تأسیس کند. هدف 

اصلی امیرکبیر افزایش سطح دانش و آگاهی مردم و کشور بود.

متناســب با درس 17 میراث فرهنگی و تاریخی صفحۀ 104 
كتــاب مطالعات اجتماعی هفتم - مبحــث میرزاتقی خان 

امیركبیر صفحۀ 79 كتاب مطالعات اجتماعی نهم
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هر ســاله دهــۀ فجــر فرصتــی فراهم مــی آورد تا 
دانش آموزانی که در کنار درس و مدرسه، به فعالیت های 
فــوق برنامه هم علاقه دارند، در کنار هم جمع شــوند و 
تجربه هایشــان را در اختیار یکدیگــر بگذارند و پیروزی 

انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.
ما هم در جمــع گروهی از ایــن دانش آموزان حاضر 
شــدیم و از برنامۀ آن ها گزارشــی را تهیــه کردیم که با 
هــم می خوانیم؛ برنامه ای که در ســالن ورزشــی ادارۀ 
آموزش وپرورش منطقۀ 2 تهران برگزار شــد و سه گروه 
دانش آموزی »انجمن اســلامی، بسیج دانش آموزی و 

پیشتازان« در این برنامه شرکت کرده بودند.
می خواستیم با هر گروه آشنا شویم و بدانیم هر کدام 

چه فعالیتی انجام می دهند. 
اول از همــه بــه ســراغ گــروه »پیشــتازان« رفتیم. 

لباس های متحدالشکلی داشــتند که توجه ما را جلب 
کــرد. فهمیدیم گروه پیشــتازان همــان دانش آموزانی 
هستند که در برگزاری کمپ ها و برپایی چادرها و آموزش 
این فعالیت ها شرکت دارند. البته این تنها فعالیت آنان 
نیست. با شروع مراســم و بعد از تلاوت قرآن، مراسم 
حاملان قرآن و گارد پرچم را هم پیشتازان برگزار کردند.

وقتی از مسئولشــان پرسیدیم، ایشــان توضیح داد 
گروه پیشــتازان در این زمینه هــا فعال اند: هلال احمر؛ 
 امــداد و نجات؛ مهارت هــای چادرزنی، گــره، طناب و

صف جمع؛ تشکیلات )مانند حاملان قرآن و گارد پرچم( 
و کارهــای گروهی دیگر. پرســیدیم آیا ایــن طرح به 
مدرسه های دولتی هم مربوط می شود و پاسخ گرفتیم 
بله. ثبت نام و عضویت ســالانه هر دانش آموز هم فقط 
5000 تومان است. حتی در بعضی مناطق هیچ هزینه ای 
از دانش آمــوزان دریافت نمی شــود. هــر دانش آموز، 
بعد از ثبت نام، آموزش های لازم را در مدرســه دریافت 
می کنند و به گروه های 23 نفره یا رســته های 40 نفرۀ 
مدرســه می پیوندند. البته دانش آموزان با نشــان دادن 
توانایی هایشان، می توانند به سمت یاور مربی ارتقا پیدا 
کنند و خارج از مدرسه و به طور رایگان دوره های آموزشی 
را بگذرانند. بعد هم همان آموخته ها را در مدرسه به سایر 
دانش آموزان انتقال دهند. در آخر هم بچه ها در اردوهای 
قطبی و ملی شــرکت می کنند و آموزش های تکمیلی را 

می گذرانند.
گروه  بعدی »بســیج دانش آموزی« است. بسیج هم 
برای دانش آمــوزان متوســطۀ اول برنامه های ویژه ای 
به نام دورۀ »بچه های پوینــده« برگزار می کند. در ابتدا 
دانش آمــوزان می توانند به عنوان عضو عادی به بســیج 
بپیوندنــد، ولی از کلاس دهم که دورۀ آمادگی دفاعی را 
گذراندند، به شــراط بالا بودن معدلشان، می توانند عضو 
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عسل مسعودی؛ عضو گروه پیشتازان: »من همیشه انجام دادن هماهنگی ها 

و کارهای گروهی را دوست داشتم. از وقتی عضو گروه پیشتازان شده ام، صبر 

و سختکوشی در من افزایش یافته است. در اردوها و مراسم شرکت می کنم 

و پل ارتباطی دانش آموزان و معلمان پرورشی مدرسه هستم.«

نازنین فاطمه امیری؛ عضو گروه بســیج دانش آموزی: »من 

همیشه دوست داشتم به کشورم کمک کنم. دیدم اولین قدم 

این اســت که بتوانم به مدرســۀ خودم کمک کنم و بچه ها را 

بــه فعالیت های خــارج از برنامه علاقه مند کنــم. الان هم در 

جشن های صبحگاهی و مناسبت ها کمک می کنم و رابط بین 

دانش آموزان و مدیر مدرسه هستم.«

فعال بسیج و عضو شورای مدرسه هم بشوند. در نهایت، 
حتی در برنامه های خارج از مدرســۀ ســازمان بسیج 
دانش آموزی، مانند »یک حس خوب« که سفر به شهر 

مقدس قم است، شرکت کنند.
برای آشــنایی با آخرین گروه به ســراغ تشــکیلات 
»انجمن اســلامی« رفتیم. دانش آموزان برای عضویت 
در انجمن اسلامی باید برترین های تحصیلی و اخلاقی 
باشند. بعد هم یک مصاحبه حضوری انجام دهند؛ چون 
رئیس و معاون و اعضای این تشکیلات در مدرسه، همه 
از خود دانش آموزان هستند. دانش آموزان بعد از پایان 
دورۀ ابتدایی، یعنی در متوسطۀ اول که به رشد اجتماعی 
و بلوغ سیاسی رسیده اند، می توانند عضو این تشکیلات 
شــوند و در دوره های آموزشــی و اردوهای فوق برنامه 
شرکت کنند. همچنین، انجمن های اسلامی به مناسبت 
دهۀ فجر در مدرســه ها، برنامۀ مدرســۀ انقلاب را اجرا 
می کنند. خود دانش  آموزان عضو انجمن، نمایشــگاهی 

برگزار می کنند و دیدگاه های خلاقانه شان را 
در مورد انقلاب اسلامی به تصویر می کشند. 
در آخر هم در هر گروه، از یک دانش آموز 
خواســتیم انگیــزه اش را از عضویت در 

گروه خود برایمان بگوید. 

فاطمــه کریمی؛ عضو گروه انجمن اســلامی: »من همیشــه 
احســاس مســئولیت می کردم تا با افکاری که بعضی رسانه ها 
به نادرســت به ذهن مردم و مخاطبان وارد می کنند، مبارزه کنم. 
تشکیلات انجمن اسلامی را محل مناسبی برای این کار دیدم.«
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مراحل طراحی نرم افزار جدول ضرب هوشمند
1. در ابتدا اعداد اولیۀ جدول ضرب را در ســلول ها وارد 
كنید. برای این كار كافی است سلول ها را انتخاب كنید 

و عددها را داخل آن ها بنویسید.

اكسل 
نرم افزار اكسل از خانه های كوچك و هم اندازه ای تشكیل 
شــده است كه ســلول1 نام دارند و قابل بزرگ و كوچك 
شدن هســتند. در واقع، ســلول ها اجزای اصلی اكسل 
هستند. همۀ عملیات روی این سلول ها یا خانه ها انجام 
می شود. از كنار هم قرار گرفتن این سلول ها، ستون ها2، و 
سطرها3 ایجاد می شوند. دسترسی به نرم افزار اكسل در 
ویندوز رایانه، از مجموعۀ آفیس ممكن است )تصویر 1(.

تصویر 1. نمایش سلول، سطر و ستون در اكسل

اشاره
تا حالا فكر كرده اید ریاضی، به جز شمارش و محاسبه  
كردن، چقدر می تواند در انجام كارها به ما كمك كند؟ 
بــه نظرتان با كمك ریاضی چه كارهای جذاب دیگری 
می توانیم انجام دهیم؟ در این جا می خواهیم با كمك 
ریاضی، به آسانی و در عرض چند دقیقه، یك نرم افزار 

جدول ضرب هوشمند طراحی كنیم.
این كار را می خواهیم با برنامۀ معروف اكســل انجام 
دهیم. پس اول ایــن برنامه را به طور مختصر معرفی 

می كنیم.  

سطر

ستون

2. می دانیم كه حاصل ضرب اعداد ستون سمت چپ در 
اعداد سطر افقی، جدول ضرب را ایجاد می كند.

حالا می خواهیــم كاری كنیم كه وقتی نتیجۀ ضرب دو 
عــدد جدول را صحیح وارد كردیم، رنگ آن ســلول در 
جدول سبز شود و اگر جواب صحیح وارد نشد، رنگ آن 

تغییری نكند )تصویر 2(.

تصویر 2. نمایش حاصل ضرب در جدول
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نكته: در اكسل، ضربدر با علامت 
ستاره نشان داده می شود.

تصویر 4. مراحل ایجاد قالب جدید

3. می دانیم كه نتیجۀ ضرب 5× 5 
برابر 25 می شود. حالا سلول حاوی 
نتیجــۀ 25 را انتخــاب می كنیم و 
مرحله های 1 تا 7 را به ترتیب ادامه 

می دهیم.

۱

2

3

4

5 6
7

تمرین بیشتر:
كاری كنید اعداد اولیۀ جدول ضرب در ســطر و ســتون به صورت خودكار كامل شوند تا نیاز 
نباشــند هر بار، اعدادی را كه قرار اســت در هم ضرب شوند، دســتی وارد كنید. با این كار 

می توانید جدول ضرب های متنوعی درست كنید.

كار تمــام اســت. حــالا می توانید 
حاصل ضرب دو عدد 5*5 ، یعنی 
25 را در خانه اش وارد كنید و نتیجه 
را مشــاهده كنید. می بینید كه رنگ 
خانۀ عدد 25 سبز می شود. این كار 
را برای دیگر خانه ها هم انجام دهید 

تا جدول ضرب شما كامل شود.

در اكســل هر ســلول یا خانه یك 
نشــانی خاص دارد. اگــر روی هر 
سلول كلیك شود، نشانی آن نشان 
داده می شود. برای مثال، در تصویر 
4، نشانی سلولی كه عدد 25 در آن 
نوشته شــده )J9( است. بنابراین، 
در تصویر 4 و در شــمارۀ 5، نشانی 
دو عدد 5 در ســطر و ستون جدول 
ضرب که در هم ضرب شــده اند؛ به 

این صورت: 

  =F9*J5

ایــن كار بدین معنی اســت كه اگر 
ســلول »J9« با حاصل ضــرب دو 
عدد 5 مســاوی بود، رنگ ســلول 
سبز شود. برای این كار، طبق تصویر 
مرحله های 7 تا 10را انجام می دهیم 
و رنگ ســبز را انتخــاب می كنیم. 
البتــه می توانیــم رنگ هــای دیگر 
را هم انتخــاب كنیــم )تصویر 5(.

 )Excel( متناسب با مبحث كاربرد نرم افزار صفحه گسترده
صفحۀ 113 كتاب كار و فناوری هشتم

8

9

۱0

تصویر 3. انتخاب گزینه
 Canditional farmatting 

تصویر 5. مرحله های 7 تا 10

پی نوشت ها
1. Cell     2. Columns     3. Rows

35

ل
عم

 و 
لم

ع
ه 2

مار
ش

  1
39

9



چه کسی اول می شود؟

در زندگی مسائلی مطرح می شــوند كه غالباً آن ها را 
به طور ذهنی حل می كنیم، ولی اگر از ما خواســته شود 
این اســتدلال های ذهنی را روی كاغذ بیاوریم، شــاید 

برایمان مشكل باشد.
حل كردن ذهنی مســائل به دقت فــراوان نیاز دارد. 
ممكن اســت شما مسئلۀ ســاده ای را در ذهن خود به 

در یك مسابقۀ دوچرخه سواری، چهار دوست با دوچرخه با هم به رقابت پرداختند. با توجه 

به راهنمایی های زیر، بگویید چه كسی اول شده است و دوچرخه اش چه رنگی است؟
1. دوچرخۀ محمد آبی نیست.

2. دوچرخۀ قرمز مال سعید است و اولین یا آخرین دوچرخه ای نیست كه می رسد.

3. سومین و چهارمین دوچرخه ای كه می رسد زرد نیست.

4. دوچرخۀ سینا بنفش نیست و بعد از سعید به خط پایان می رسد.

5. دوچرخۀ علی اولین و آخرین دوچرخه ای نیست كه می رسد و بنفش هم نیست.

یونس باقری

راحتی حل كنید، ولی برای مســائل پیچیده كمی دچار 
مشكل شوید.

گاهی ســرنخ هایی كــه ما برای حل مســائل داریم، 
غیرمســتقیم گفته می شوند و در كنار یك سر نخ دیگر، 
ارزش پیــدا می كننــد. برای درك بهتر، از یك مســئلۀ 

مشابه استفاده می كنیم.
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میخك
سوسن

رز

ـ+
قرمز

ـ
صورتی

ـ
زرد

دقت كنید، وقتی علامت مثبت در محلی قرار می گیرد، 

ردیف و ستونی كه آن علامت مثبت در آن است، همه 

منفی می شــوند. یعنی نتیجــه می گیریم میخك هم 
قرمز نیست.

میخك
سوسن

رز

ـ+ـ
قرمز

ـ
صورتی

ـ
زرد

با توجه به اطلاعات داده شــده در خــط چهارم، یعنی 

»رزها صورتی نیســتند«، تقاطع خانه رز و صورتی هم 

منفی می شــود. پس در ستون مربوط به رز، فقط یك 

خانه خالی باقی می مانــد. نتیجه می گیریم كه رز زرد 
است.

میخك
سوسن

رز

ـ+ـ
قرمز

ــ
صورتی

زرد+ـ

با توجه به جدول و ردیــف آخر كه یك علامت مثبت 

در آن قرار گرفته اســت، بقیــه خانه های ردیف منفی 
می شوند. نتیجه می گیریم كه میخك نیز زرد نیست.

میخك
سوسن

رز

ـ+ـ
قرمز

ــ
صورتی

زرد+ــ
فقط یك خانه باقی ماند. می فهمیم كه میخك صورتی است.

میخك
سوسن

رز

ـ+ـ
قرمز

ــ+
صورتی

زرد+ــ

حالا كه با روش حل این گونه مســائل آشــنا شدید، 

مســئله دوستان دوچرخه ســوار را كه در اول گفته شد 

حــل كنیــد و جواب هایتان را برای ما بفرســتید تا در 
شمارۀ بعد با نام و تصویر خودتان چاپ کنیم.

میخك و گل سوسن.یك گل فروشی فقط ســه نوع گل دارد: گل رز، گل 

اگر بدانیم رنگ گل ها قرمز، صورتی و زرد است و هیچ دو 

نوع گلی یك رنگ نیستند، رنگ هر گل را مشخص كنید.
2. گل های صورتی سوسن نیستند.1. گل های رز پهلوی گل های قرمز نگهداری می شوند.

4. رزها صورتی نیستند.3. گل های سوسن در ظرفی پهلوی گل های زرد قرار دارند.
در ابتــدا تمام اطلاعــات را می خوانیــم و متغیرها را 

مشــخص می كنیم. هر متغیر را در یك ردیف و متغیر 

بعدی را در یك ســتون می نویســیم. برای این مسئله 

اول می نویسیم:متغیر رنگ را در ســتون كناری و نام گل ها را در ردیف 
میخك

سوسن
رز

قرمز

صورتی

زرد

با توجه به اطلاعات داده شــده در خط اول، یعنی این 

نوشــته كه »گل های رز پهلوی گل های قرمز نگهداری 
می شوند«، درمی یابیم كه گل های رز قرمز نیستند.

میخك
سوسن

رز

ـ
قرمز

صورتی

زرد
با توجه به اطلاعات داده شــده در خط دوم، یعنی این 

بدین صورت درمی آید:نوشته كه »گل های صورتی سوسن نیستند« اطلاعات 
میخك

سوسن
رز

ـ
قرمز

ـ
صورتی

زرد

با توجه به اطلاعات خط سوم كه »گل های سوسن در 

ظرفی پهلوی گل های زرد قرار دارند«، نتیجه می گیریم 

سوسن ها زرد هم نیستند. پس در ستون سوسن یك 

است كه سوسن قرمز است.خانه خالی می ماند و آن رنگ قرمز اســت. نتیجه این 



لذت پویانمایی
روح اله مالمیر

مجلۀ علم و عمل با زهرا حمزه مصاحبه ای انجام داده 
است که با هم می خوانیم.

 اولین حرف زهرا حمزه بــه خوانندگان مجلۀ »علم  و 
عمل« چیست؟

بــه همۀ خوانندگان مجله ســلام می کنم و ممنونم از 
اینکه حرف های مرا می خوانند. 

 کی فهمیدی به هنر علاقه داری؟
بــه گفتۀ پدر و مادرم، از یک ســال و نیمگی همه اش 
مداد دســتم بود و نقاشی می کشــیدم. از پنج سالگی 
به بعد هم بیشــتر موجــودات و حیوانــات کارتونی را 
می کشیدم و تخیلاتم را روی کاغذ می آوردم. در پایه های 
هفتم تا نهم، علاقه ام به هنر خیلی بیشتر شد و در کنار 
درس خواندن، کارهای هنری هم انجام می دادم. از پایۀ 
ششم تا نهم هم در مسابقات هنری شرکت می کردم و 

جایزه می گرفتم.

  اولین جایزه ای که در رشته های هنری گرفته ای، چیست؟
فکر کنم 5 ســالم بود. یک نقاشــی با عنوان »شهر 
گربه ها« کشیده بودم. به مربی مهد کودکم که خانم بهاره 
لطیفی بود، نشــان دادم. خانم لطیفی از دیدن نقاشی 
من آن قدر خوش حال شده و ذوق کرده بود که سفارش 
داد آن را روی موکت فرش چاپ کنند. بعد هم آن را به 

خود من هدیه داد.
  و این اتفاقات بالاخره چه تغییری در سرنوشت مبینا 

حمزه ایجاد کرد؟
باعث شــد کــه در کلاس دهــم از رشــتۀ ریاضی به 

پویانمایی تغییر رشته بدهم.
  به نظرت رشتۀ ریاضی بهتر و مهم تر از پویانمایی نبود؟
بــه نظر من نه، چون هنر بــرای من لذت بخش تر بود 
و در رشــته های هنری به طور عملی کارهای جدیدی یاد 

می گرفتم؛ مثل نقاشی و فیلم سازی.
  خانواده ات با تحصیل تو در رشــتۀ پویانمایی موافق 

بودند یا مخالف؟
برای پدر و مادرم قبــول اینکه از ریاضی به پویانمایی 
تغییر رشــته بدهم، خیلی ســخت بود، ولی با تشویق 
خواهــر بزرگــم و دلایلی منطقی که برای پــدر و مادرم 

مطرح کرد، آن ها هم به این تغییر رشته راضی شدند.
  چه فیلم هایی ساخته ای؟

فیلم اولم »این ماییم« بود. فیلم آخرم هم »انتخاب« بود.
  موضوع فیلم پویانمایی »انتخاب« چیست؟

موضوع فیلــم به دانش آموزی اشــاره می کند که هر 
روز به مدرســه می رود و درس هایی را به صورت حفظی 
یاد می گیرد، اما وقتی در زنگ هنر با ســفال گری آشنا 
می شــود، این هنر را ادامه می دهد تــا بالاخره به یک 

هنرمند تبدیل می شود.
  چگونه با مسابقات فیلم دانش آموزی آشنا شدی؟

از طریق یکی از معلمان خیلی خوب و مهربانم به نام 
خانم رعنا عابدی.

  چه چیزی باعث شد فیلم پویانمایی انتخاب را بسازی؟
خانم عابدی موضوع مسابقه و جشنوارۀ پرسش مهر 
را در کلاس مطــرح کرد. بعد به من کمک کرد یک ایده 

بنویسم و آن را به فیلم تبدیل کنم.
  زهرا حمــزه در فیلــم »انتخاب« چــه پیامی برای 

دانش آموزان دارد؟
زندگــی واقعی بچه ها در مدرســه می گذرد. بعضی از 
اطلاعاتی که بچه ها در مدرســه کســب می کنند، باعث 
می شــود مسیر زندگی   آینده شان به کلی تغییر کند و به 

موفقیت دست پیدا کنند.
  چه مدت طول کشید این فیلم را بسازی؟

حدود دو ماه.

زهرا حمزه، تابســتان 1381 در تهــران به دنیا آمده و 
هم اکنون در پایۀ دوازدهم رشتۀ پویانمایی در هنرستان 
ســورۀ تهران تحصیل می کند. از یک سال و نیمگی به 
نقاشی علاقه داشته و تا وقتی به پنج سالگی رسیده، 
آن قدر روی در و دیوار خانه شان نقاشی کشیده که پدر و 
مادرش پنج بار مجبور شده اند در و دیوار خانه را دوباره 
رنگ کنند. مبینا در پایۀ ششــم، در آزمون تیزهوشــان 
مدرسۀ فرزانگان قبول شده و تا کلاس دهم به تحصیل 
در رشتۀ ریاضی مشــغول بوده است. در کلاس دهم، 
رشتۀ ریاضی را رها کرده و به خاطر علاقه ای که از کلاس 

هفتم به هنر داشته، در 
   رشتۀ پویانمایی ادامه تحصیل داده است. 
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  تولید این فیلم هزینه هم داشت؟
نه. هیچ  پولی خــرج نکردم، فقط یک نرم افزار و چند 

آهنگ از اینترنت دانلود کردم.
  کدام معلم دوران مدرسه ات را هنوز دوست داری؟ 

مربــی مهد کودکم خانــم لطیفی و معلــم پویانمایی 
هنرستانم خانم عابدی. به نظرم این دو معلم فرشته هایی 

هستند که دیگر نظیرشان را پیدا نخواهم کرد.
  به نظــرت بین پویانمایی ســازی و علم و عمل چه 

ارتباطی ممکن است وجود داشته باشد؟
پشت هر پویانمایی موفقی، حتماً علم و عمل یک آدم 

اهل فکر خوابیده است!
  باز هم قرار است فیلم پویانمایی بسازی؟

بله حتمــاً. ولی فعلًا نمی توانــم موضوعش را بگویم، 
چون لو می رود!

  اگر بخواهی این سه کلمه را در یک جمله به کار ببری، 
چه می گویی؟

کنکور، پویانمایی، سنگ  پا
بعد از یک کنکور سخت، یک پویانمایی خوب می تواند 
مثل یک ســنگ پا تمام خستگی ها را از تن و روح آدم 

جدا کند و ببرد!
  الان دوست داری از چه کسانی تشکر کنی؟

پدر و مادر صبور و دوست داشتنی ام. خواهر عزیزم که 
همیشه مشوقم بوده و معلم های هنرم از جمله خانم ها 

عابدی و لطیفی.
  و آخریــن حرف زهرا حمزه برای دانش آموزانی که 

دوست دارند فیلم بســازند یا در رشته های هنری 
فعالیت کنند چیست؟

از انجــام دادن کارهــای متنــوع و کســب 
تجربه هــای متفاوت نترســند. اگــر علم و 
دانشی را که در کلاس های مدرسه شان یاد 
می گیرند، به طور عملی هم انجام بدهند، 
خیلی بیشــتر لذت می برند. از پایه های 
پایین تــر، به خصوص هفتم و هشــتم، 
دســت به کار شوند، کار جدید بسازند و 
ســعی کنند به رویاهایشان عمل کنند؛ 
حتی اگر امکانات کم باشــد و یا اصلًا 
نباشــد. البته این حرف ها برای خودم 
هم هست، چون در کلاس های پایین تر 

می توانستم تجربه های بیشتری کسب 
کنم، ولی از شکست ترسیدم. یا امتحان 

نکردم و یا ناتمام رهایشان کردم! یک 
جورهایی وسواس الکی داشتم که 

مانع پیشرفتم می شد.

کسب رتبۀ اول داستان نویسی در جشنوارۀ 
نویسندۀ کوچک در کلاس هفتم 

کسب مدال طلای المپیاد ریاضی از مسابقات 
IMC در کشور سنگاپور

کسب مقام اول استان در مسابقات هنرهای 
تجسمی با پویانمایی »این ماییم«

کسب رتبۀ اول فیلم سازی در استان تهران با 
فیلم پویانمایی »انتخاب«

کسب رتبۀ اول کشوری در بخش دانش آموزان 
فیلم ساز نوزدهمین کنگرۀ ملی پرسش مهر 

وزارت آموزش وپرورش.

داستان او با عنوان 
»باغ همیشه بهار«  

کتاب شده است

پویانمایی انتخاب

 7
5 

حۀ
صف

ی 
مای

یان
پو

ث 
ح

مب
با 

ب 
اس

متن
تم

ش
 ه

ی
ور

فنا
 و 

كار
ب 

كتا

39

ل
عم

 و 
لم

ع
ه 2

مار
ش

  1
39

9



پاسخ جدول شمارۀ قبل

1

2

3

4

5

40

ل
عم

 و 
لم

ع
ه 2

مار
ش

  1
39

9

در این شکل چند پاره خط می توانید ببینید؟
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کدام یک از تصاویر با بقیه متفاوت است؟



ساعت 4 صبح روز سوم شهریورماه سال 1320شمسی 
به سرجوخه ملک محمدی در پاسگاه مرزبانی جلفا در 
آذربایجان  شرقی خبر می دهند لشکری عظیم از ارتش 
شوروی )سابق( به سوی مرز می آید و قصد دارد از »پل 
آهنی« بگذرد و وارد کشور شود. سرجوخه خبر را به تبریز 
مخابره می کند. دســتور می آید که بدون هیچ مقاومتی 
پادگان را تخلیه کنید! ســرجوخۀ شجاع به سربازانش 
می گوید: »هر کسی می خواهد، برگردد. من می مانم تا 
از کشــور در مقابل اجنبی ها دفاع کنم.« ملک محمدی 
همراه با ســرباز عبدالله شــهریاری و سیدمحمد رایی 
هاشمی هم قســم می شــوند و می مانند. پس از آنکه 
ارتــش روس ها برای نفوذ و ورود به خاک ایران به این 
پل که تنها و بهترین محل عبور از رود پرخروش ارس در 
این ناحیه است نزدیک می شوند، مقاومت دو روزۀ این 
سه دلاور آذری آغاز می گردد. این مرزبانان ایرانی، دو روز 
تمام لشکر مجهز روسی را زمین گیر می کنند. روس ها نیز 
که چاره ای جز عبور از همین پل نداشته اند، نمی توانستند 
با اسلحه های سنگین حمله کنند و در نهایت با شهادت 
این ســه مرزبان غیور وارد خاک ایران می شوند. ژنرال 
دشمن »نوویکف« وقتی می فهمد 4۸ ساعت است که 
تنها با 3 ســرباز جنگیده است. به نشانۀ احترام یکی از 
درجه هایش را از روی دوشش باز می كند و روی سینۀ 

شهید ســرجوخه محمدی قرار می دهد و 3 
سرباز شجاع را کنار پل آهنی جلفا به 

خاک می سپارد.

 بر آرامگاه آن ها این بیت شعر نقش بسته است:
هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما

شد جامۀ سربازی ما هم کفن ما
شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک

پاینده و جاوید بماند وطن ما

ارتش سه نفره

عکاس: بیوک راعی شجاعی

خلیج فارس




